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 چکیده

در هر زمان، شکل و  د؛ زیرا اسطورهشوبا شرایط زمان و مکان باززایی میای نو و متناسب به گونه  اسطوره

گوناااگون ممکاات اساا  مرزهای جغرافیااایی و در میااان مردمااان    ای دارد و در جریان زمان ویژهکاربرد و

ای بپذیرد. بهره گیری شاعران و نویسندگان معاصر از اسطوره تازههایی شود و نقش  دستخوش دگرگونی

ی هااسااطورهاسطوره سازی و خلاا     یبیشتر به وسیله  –شاعران و نویسندگان رمانتیس     یهمچون همه  –

 تااوان بااهمعاصراسطوره گرا، ماایاز میان شاعران    بوده اس .  همراه  مدرن، گاه با تخریب یا اسطوره زدایی

هااای مؤلفااهاز برخاای   یود نگرش رمانتیک در شعر وی و غلبااه. وجمحمّدرضا شفیعی کدکنی اشاره کرد

های فرهنگی بشااری به عنوان بخشی از سنّ   –را    هااسطورههایش، نگاه او به  بر سروده  رمانتیسم اجتماعی

ی دارد.جایگاا  ،نماااد ،در شعر شفیعی کدکنی  کاملا دگرگون کرده اس .  – لا معمااواو  اه و اهمیّاا  خاصااّ

و  بااردو انسانی و گاه فلسفی به کااار ماای گیرد و برای مفاهیم اجتماعیمی هااسطورهنمادها را از طبیع  یا 

  کند.ادبی، نمادهایی را خودش ابداع میعلاوه بر استفاده از نمادهای مرسوم در سنّ  

 هااایباار محااور مشخ ااه اسطوره سااازی و اسااطوره زدایاای، ایت پژوهش، تحلیل و تبییت تجلیّات هدف از

تحلیلاای اساا . طباا  نتااای  بدساا    –در شعر شفیعی کدکنی به روش توصیفی  رمانتیسم اجتماعی  مکتب  

اسطوره زدایی )تخریب و تغییاار معنااای اسااطوره، تقاادّا زدایاای اسااطوره،   در شعر شفیعی کدکنی،  آمده

نمادهای   ملّی،های  های تاریخی و عرفانی، شخ یّ )شخ یّ طنزآمیز اسطوره( و اسطوره سازی    یجنبه

 های اصلی بازتاب رمانتیک اسطوره در شعر شفیعی کدکنی اس . از گونه (، پرندگان و حیواناتطبیعی

 اجتماعی رمانتیسماسطوره سازی،  اسطوره زدایی، شعر معاصر، شفیعی کدکنی، ها:کلیدواژه

 مقدّمه -1

دهند؛ ی خود را به کلی از دس  میاها به سبب انطباق ناپذیری، مفهوم و معنای اسطورهگاهی اسطوره

های ها جای خود را به اسااطورهافتد و گاهی اوقات اسطورهدیگر نوعی اسطوره زدایی اتفاق میبه عبارت  
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های کهاات ها که در واقع، باارای بخشاایدن مفهااومی تااازه بااه اسااطورهدهند. بازآفرینی اسطورهنوساخته می

تااریت تااریت و شاااخصهستند، در فرانسه با مکتب رمانتیسم آغاز گردید. رمانتیسم اجتماااعی یکاای از مهاام

هااای رمانتیساام اساا  کااه در ادبیّااات فرانسااه باایش از دیگاار کشااورهای اروپااایی نمااود دارد. گاارایش

-تواند منعکس(؛ رمانتیسم اجتماعی پیوندی تنگاتنگ با جامعه و اجتماع دارد؛ هم می174:1378جعفری،)

 توانااد از وضااعیّ  حاااکم باار آن حکایاا  کنااد.ها و آرزوهای یک جامعه باشد و هم ماایی آرمانکننده

گرایش شاعران و نویسندگان ایرانی به ایت مکتب و اصول آن، در پی گسترش ارتباطات ایران بااا غاارب؛ 

 یعنی دورۀ مشروطه به بعد صورت گرف .

تریت شاعران معاصر اس  که به اسااطوره زدایاای و اسااطوره سااازی از شفیعی کدکنی یکی از برجسته 

ی رمانتیک پرداخته اس . گاهی وی به سبب شرایط خاص حاکم باار جامعااه قااادر نیساا  آشااکار و جنبه

های غیرمستقیم برای بازگو کردن صریح به بیان رخدادهای اجتماعی بپردازد و ناچار از به کارگیری شیوه

آلام و دردهای اجتماعی و سیاسی می شوند. نمادگرایی یکی از ایاات راه هاساا  کااه بااا زبااانی ساامبلیک 

 سازد.های شاعر را مطرح میها و حرفدغدغه

  بیان مسأله-1-1

ای که شاااعر توجّه شاعران به اسطوره که اساساً شکل ثابتی ندارد، دو مرحلۀ متمایز دارد: »یکی مرحله

ای کااه از آن کنااد و دیگاار مرحلااهدهد و بازگو میگیرد و اسطوره را شرح میزیر سلطۀ اسطوره قرار می

سازد. در افزاید و از آن ابزار بیانی برای شعر خود میکند، به آن میرود، در آن دخل ت رّف میفراتر می

اسااطوره (. 115:1386اینجا دیگر اسطوره به خدم  شاعر اس  و نه شاااعر در خاادم  اسااطوره.د )موحااد،

استفاده ها علاوه بر  های کهت دارد. رمانتیکسازی در آثار رمانتیک، معنایی فراتر از به کارگیری اسطوره

ای های کهاات را نیااز بااه گونااهزنند و اسطورههای کهت، خود نیز دس  به بازآفرینی اسطوره میاز اسطوره

.رمانتیسم اجتماعی یکی از مهم تریت و شاخص تریت گرایش های رمانتیسم برندخلّاقانه و فردی به کار می

ها و تواند منعکس کنندۀ آرماناس . رمانتیسم اجتماعی پیوندی تنگاتنگ با جامعه و اجتماع دارد؛ هم می

 تواند از وضعیّ  حاکم بر آن حکای  کند.آرزوهای یک جامعه باشد و هم می

سازی و اسطورههای ملّی و قهرمانی، های خاصِّ شاعرانِ معاصر برای استفاده از اسطورهیکی از ویژگی

ها در راستای بیان مقاصد و مضامیت شعری خویش اساا . »شاااعر معاصاار در انطباااق بااا آناسطوره شکنی  

میهناای را بااا ّهنیّااات خاااص خااویش   -نیازهای متناسب اوضاع جامعه خویش، اساطیر فراملّاای و یااا ملّاای  

پردازد.د اش به آفرینش اساطیر خود میکند و از سوی دیگر شاعر در تقابل با موقعی  جامعهبازآفرینی می

سازی رمانتیااک در شکنی و اسطورههای اسطورهاز میان شاعران معاصر ایران، مؤلفه  (.20:1370)رشیدیان،
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شود. بالاتریت بسامد استفاه از اساطیر، به عنااوان یااک شاخ ااۀ کدکنی به وضوح مشاهده میاشعار شفیعی

 ها در اشعار ایت شاعر قابل تأمّل اس .رمانتیک، و نحوۀ متفاوت به کارگیری و بازآفرینی خلّاقانه آن

ها، باورها و رؤیاهای جمعی قوم ایرانی اس  کااه ع ااارۀ فرهنااگ و کدکنی، شعر اسطورهشعر شفیعی

اسلامی را در بردارد و ایت حاکی از آگاهی عمی  شاعر و پیوند تنگاتنگ با نیاکااان اساا .    -تمدّن ایران  

ای کدکنی تجلّاای اسااطورههای پاک و وارسته در طول تاریخ یا فراتر از آن، در شعر شاافیعیتقدّا انسان

آفرینااد؛ ای از آنااان میورزد و با عاطفه و خیال خود ت ویری  اسااطورهیافته اس . شاعر به آنان عش  می

ای، به بیان مفاهیم یا توصیف اوضاع و احااوال مااوردن ر های اسطورهگاهی نیز ضمت بازگو کردن روای 

های بارز و فضیل  شعر شاافیعی کاادکنی اساا . در شااعر او، نماااد، پردازد که همۀ آنها از ویژگیخود می

انااد، دیگاار در جایگاه و اهمیّ  خاصّی دارد. نمادهایی که از ادبیّات سنّتی به شعر شفیعی کدکنی راه یافته

اند. وی به کمک نمادهای ابااداعی و ای شدهاند و وارد فضای تازهی معنایی گذشته به کار نرفتهآن حوزه

کنااد. نمادهااای شااعر شاافیعی های اجتماعی را بیااان ماایشخ ی، با نگاهی واقع بینانه مشکلات و گرفتاری

ها؛ ماننااد: ساایمر  و اند؛ مانند شقای ، درخ  و... یا از اسطورهمعمولا یا از طبیع  گرفته شده  -1کدکنی  

انااد، معمااولا ها به شااعر شاافیعی راه یافتااهنمادهایی که از اسطوره  -2ققنوا و گاهی از تاریخ؛ مانند تاتار،  

نمادهااا   -3اند؛ مانند سیمر  و نوح جدیااد، اند و به ق د طنز ساخته شدهی اصلی و تاریخیی نمونهنقیضه

آینااد. شوند و به خدم  مفاهیم اجتماعی، انسانی و گاه فلسفی درمیی طبیع  و اسطوره اخذ میاز حوزه

شفیعی کدکنی، علاوه بر استفاده از نمادهای مرسااوم در ادب فارساای، خااود نیااز نمادهااایی را آفریااده   -4

 اس ؛ مانند کوهبید، طوقی. 

 های پژوهشپرسش -1-1

رمانتیااک بااودن  یکارکردهای اسطوره زدایاای و اسااطوره سااازی  از جنبااهشفیعی کدکنی،  در شعر    -

 اند؟چگونه بازتاب یافته

 اسطوره زدایی و اسطوره سازی در شعر شفیعی کدکنی کدامند؟ هایتریت گونهمهم -

 روش پژوهش -2-1

هاادف  تحلیلاای از نااوع تحلیاال محتواساا  و از ن اار  –ایت تحقی  از ن ر ماهیّاا ، پژوهشاای توصاایفی   

 پژوهشی، بنیادی ن ری اس .

 ی پژوهشپیشینه -3-1

مقال1397)  پیروز-1 در  با   یه(،  منزوی  حسیت  غزلیّات  در  پردازی  اسطوره  رویکردهای  »بررسی 

تکیه بر اندیشۀ رمانتیکد به تقسیم بندی سه شکل تکرار، تغییر و بازآفرینی و تبییت چگونگی اسطوره  
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تر، اس  و در پایان برای تحلیل دقی   پردازی، بر محور اندیشه ی رمانتیک در غزلیّات شاعر پرداخته

 چند نمودار بسامدی ارائه داده اس .

  در شعر معاصرد به   هااسطوره بازآفرینی  »بررسی تطبیقی    یه(، در مقال1386علوی مقدم و ساسانی )  -2

بازآفرینی   ارزیابی  و  جنبه  هااسطوره نقد  از  ویژه  گرایشبه  شاعران  ی  فرهنگی  و  اجتماعی  های سیاسی، 

 اند.  گذشته و معاصر پرداخته 

عی کدکنید به بررسی تجلّی  »تجلی اسطوره در شعر شفی  ی (، در مقاله1390کریمی پناه و رادفر )-  3

به    اند. زیرافراتاریخی در شعر وی پرداخته  –تاریخی    یمفهوم عام و در گسترهبه    هااسطوره  اسطوره را 

شاعران  ی  هااسطوره ی عرفانی،  هااسطوره ی پیامبران،  هااسطوره قومی،    –ی ملیّ  هااسطوره صورت تجلیّ  

 اند. دسته بندی کرده 

به تحلیل  ی مشترک در شعر شفیعی کدکهااسطوره »   ی(، در مقاله1394میرزاده )  –4 نی و آدونیسد 

 اند.، حلاج، حضرت مسیح و ... پرداختهی مشترک دو شاعر از جمله ققنواهااسطوره 

و شفیعی کدکنید    ی ملّی در شعر حافظهااسطوره ی »بررسی تطبیقی  (، در مقاله1396علیمرادی )  -5

به همان روش و سیاق اصل اسطوره،   هااسطوره یابد که  ی ملّی در شعر دو شاعر، درمیهااسطوره به بررسی  

ت  و  دخل  شده بدون  ظاهر  شاعر  دو  ایت  شعر  در  تفاوترفّ  و  همسانی  پژوهش،  پایان  در  های  اند. 

 اند. مورد تبییت و تحلیل قرار داده  فیعی و حافظ همراه با شواهددر شعر ش هااسطوره 

6-  ( مرادیان  و  مقال1400مشهدی  در  سیاوش    ی ه(،  شعر  در  رمانتیک  سازی  به  »اسطوره  کسرایید 

مؤلفه واکاوی  و  به  بررسی  رمانتیک  آنهای  تلاش  و  آن  بازآفرینی  و  تفسیر  اسطوره  و  تغییر  در  ها 

آفرینش  هااسطوره  و  کهت  مدرن،  هااسطوره ی  شخ یّ به  ی  بازتاب  چگونگی  و  تاریخی  تحلیل  های 

 اند. اسطوره پرداخته

 چارچوب مفهومی یا مبانی نظری پژوهش -2

هااا بپااردازیم، اصااطلاحات های شعری و شرح و تفساایر آنبندی و بررسی نمونهپیش از آنکه به تقسیم

هااای رمانتیساام اجتماااعی در شااعر تااریت مؤلّفااهاصلی پژوهش، یعنی اسطوره و رمانتیسم در شعر نو و مهاام

 نماییم.شفیعی کدکنی را تعریف و تبییت می

 پیوند اسطوره و رمانتیسم در شعر نو -1-2

اس  غربی  رمانتیسم  از  متأثر  که  ایران  معاصر  انقلاب    ،شعر  از  در  پس  اساطیر  و  شد  زاده  مشروطه 

کردقالب ارائه  نوینی  لنگرودی،  .های  موارد،  »رمانتیک؛  (1/597:ج1381  )شمس  از  بسیاری  در  ها 

افسانه  هااسطوره  و حو  ملل  دیگر  معاصر  ادبیّات  و  ملیّ خود  را    یی خودآفریده هااسطوره تی  های  نویت 

  ی ه اید  یها سخ  دلبستهتوان گف  »رمانتیک(؛ می178:1371  ر می دهند.د )سیدحسینی،اساا کار قرا
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ملیّ زبان»روح  مانند  ایت روح،  نمودهای  و  ما    (؛29:  1387  ،اند.د )کاپلستوند  را در شعر  واقعیّاینگونه    

های حماسی و  هره گیری رمانتیک از بت مایه هایی از دلبستگی به فرهنگ و زبان ملّی و ب گاه رگه  که   هاآن

    ای قوم دیده می شود، آسان تر باور خواهیم کرد.اسطوره

مع رمانتیک،  آثار  در  سازی  کارگیری  اسطوره  به  از  فراتر  رمانتیکهااسطوره نایی  دارد.  کهت  ها  ی 

ی کهت را  هااسطوره د و  زنننیز دس  به بازآفرینی اسطوره می   ی کهت، خودها اسطوره علاوه بر استفاده از  

بسیار مهمی که به هیچ وجه    ی(؛ نکته294:  1386برند )جعفری ،  ای خلّاقانه و فردی به کار مینیز به گونه

ا شویم  غافل  آن  از  شاعران  نباید  ایت  گیری  بهره  که  اس   اسطوره  یت  و  –از  شاعران  تمام  همچون 

ی  هااسطوره و بازسازی    ی مدرنهااسطوره ل   و خ  اسطوره سازی  یوسیله به  بیشتر    -نویسندگان رمانتیس   

مهمکهت،   مواردی  در  و  تخریب  و  تغییر  با  همراه   روای گاه  درآمیختت  اسطوره،  اس .   ایهای  بوده 

 ( 342: 1386)میرعابدینی، 

 های رمانتیسم اجتماعی در شعر شفیعی کدکنیتریت مؤلّفهمهم -2-2

استبدادستیزی:    -2-2-1 و  استبآزادخواهی  و  مؤلفهآزادخواهی  از  یکی  سویی  از  های  دادستیزی 

خویش اس  و از سوی دیگر،    نسب  به خود و جامعه   رمانتیسم و حاصل بروز احساسات و عواطف شاعر 

  یبا درک فضای بسته و استبداد زده و رسال  اجتماعی شاعر اس . شفیعی کدکنی    دبیانگر احساا تعهّ

های بیانی مؤثر بر مخاطب و متناسب با حال و  ی ع ر خویش، با بیانی عاطفی و بهره گیری از شیوه جامعه

 پردازد.ی ع ر خویش میاستبداد و آگاهی بخشی به جامعه ستیزه بامقام به ستایش آزادی و 

، در ساح  تفسیر اومانیستی از بشر، توجّه خود را بیشتر بر بعُد احساسی  ها رمانتیک  اومانیسم:  -2-2-2

کردند.  و   متمرکز  آن  دور عاطفی  پیدایش  اندیشه ه با  گسترش  و  پذیرش  و  مدرن  و  ی  خردگرایانه  های 

تکیّتحلیل   و  جهان  پیمنطقی  از  بیش  میه  ن ر  به  چنیت  انسانی،  خرد  بر  که ع رش  ع ر    رسد  حاضر، 

از   زدایی  روای   هااسطوره ارزش  پایان  باشد.و  اساطیری  کدکنی    های  اساطیر  شفیعی  انطباق  با  همواره 

او نیز  کهت با شرایط موجود به باززایی و نوسازی آن دس  یازیده و از نیروی خیالی آن بهره گرفته اس .

-سیاسی زمان خود را به خوبی درک کرده اس ، تلاش می  –چون دیگر شاعرانی که شرایط اجتماعی  

مقتضیّ با  را  آنها  تا  جامعهکند  توجهّ  ی ات  با  یا  داده،  انطباق  جامعهب  ع رش  نیاز  به  ی ه  خل     خویش، 

 ی نو دس  یازد.  هااسطوره 

شود. طبیع  برای  ها دیده می»طبیع د در آثار اغلب رمانتیکاز  قی خاص  طبیع  ستایی: تلّ  -2-2-3

اثر خود  اقعیّتی بیرونی بود که هنرمند میشاعران و نویسندگان جدید فقط و از  توانس  برای غنی کردن 

ببرد بهره  ر  ؛(80:1390)ثروت،  .آن  تأمّل میشاعر  بیرونی  بر طبیع   ایت مانتیک  تا  به    کند  بیرونی  پدیدار 

-می  هااسطوره لا نمادها را از طبیع  یا  شفیعی کدکنی معمو   ؛(299:1378)جعفری،  .شودسمبل تبدیل می
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برد. تأمّل شفیعی کدکنی در  های اجتماعی و انسانی و گاه فلسفی به کار میگیرد و برای مفاهیم و اندیشه 

معترض به    موارد، حالتیاوضاع نابسامان اجتماعی و حساسیّ  در برابر استبداد و یأا و نومیدی در اغلب  

می وی  کهبخشید.  کلام  اس   شفابخشی  داروی  عنوان  به  شاعر  تخیّل  در  به    طبیع   یابی  دس   امکان 

-محرومیّ  انسان هم ع رش در آن ت وّر میناشی از  اجتماعی و درمان تمام دردهای    ی ی فاضلهمدینه

 شود. 

شعر شفیعی کدکنی، مرگ اندیشی اساا . های رمانتیک در  مرگ اندیشی: یکی دیگر مؤلفه  -2-2-4

تااا اش مرگ در طااول دوران شاااعریمفهوم   سیاسی دارد. -اجتماعی  یدیشی در اشعار او، ریشهمرگ ان

 یی و مرگ گریزی همراه اس . در دورهاوّل شاعری او با مرگ ستیزی  حدودی تحوّل یافته اس . دوره

گرانه و آمیخته با انتقاد اس ؛ ، دیدگاهی پرسششاعری شفیعی کدکنی، نگاه وی به مرگ و زندگی ،دوم

را فقط در های مرگ اندیشیِ وجودگرایان موزهامّا همچنان نگاه وی به مرگ، عارفانه و صوفیانه اس  و آ

 گیرد.های سطحیِ واژگان به کار میلای

 یکاای از  ،بااه آن: عش  و علاقه به وطت و ابراز احساسات نسااب   )وطت دوستی(    ناسیونالیسم  -2-2-5 

توان گف : »ناسیونالیساام ای که میهای شفیعی کدکنی اس . به گونهعناصر مهم شعر رمانتیک در سروده

مثباا  و   یشاااعر غالبااا صاابغه  وطاات دوسااتی  (؛110:1387شفیعی کدکنی،و رمانتیسم خواهران توأمانند.د )

در پاای آن اساا  فرهنگی دارد. در واقع شفیعی کدکنی همچون اغلب شاعران و نویسندگان ع ر خااود،  

سیاساای   –زناادگی اجتماااعی    شان آگاااه کنااد. او درتاریخی و ملّی حیات جمعی  هایکه مردم را از ریشه

  وطت و آزادی بود. ستیز با مستبدّان و دشمنانِ خود همواره در پیِ

از اصااول فکااری  هااسااطوره(: بازگشاا  بااه هااسااطورهژی خاطره قومی )بازگشاا  بااه  نوستال  -2-2-6

( و ویلیااام باااتلر ییتااز William Blakeمکتااب رمانتیساام اساا  کااه شاااعرانی همچااون ویلیااام بلیااک )

(William Butler Yeats) ی ر در ایت حیطااه، سااخت فرویااد دربااارهبه آن گرایش داشتند. تلاش شاع

ی تخاایّلات و امیااال شااکل یافتااههای تغییاار معتقد اس  که » اساطیر ته مانده اسطوره را به یاد می آورد. او

شاافیعی کاادکنی   (؛33:1370ان جااوانی انااد.د )بایسااتد،اقوام و ... رؤیاهای متمااادی دوران بشااریّ  در دور

به م اهر ی ملّی ایرانیان نیز بازگش  نوستالژیک دارد. »بازگش  هااسطورهه بر بازگش  به تاریخ، به  علاو

های بیان نوستالژیک اسطوره اس . درخ ، کبوتر، خورشید، باران و ...  کااه طبیع د یکی دیگر از روش

 اند.ی اقوام جهان دارای نمادهای ویژههی همهااسطورهمد بالایی برخوردارند، در در شعر وی از بسا

شعر شفیعی کدکنی، پیرنگ اندوهی اس  که   یههای عمدأا و ناامیدی: از بت مایهیاندوه،    -2-2-7

هااای وه و افسردگی نهادیت، از ویژگاایخورد. »اندجای جای سطرهای شعرش، به چشم می حضور آن در

روح رمااانتیکی، روح   :توان گف می  ؛(51:1392آید.د )فورس ،های رمانتیک به حساب میآشکار نوشته
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شود بااه های شفیعی کدکنی دیده مییأا و ناامیدی که در سرودهاندوه،    اندوه و شکس  و ناکامی اس .

های فااردی و اجتماااعی، در تمایل به بیان اندوه  شخ ی، اجتماعی و فلسفی نمودار شده اس .  یهسه گون

خواهد احساسات خود ، میهابا بازتاب ایت غم شفیعی ،برجسته نمایان اس . در واقع  نیز به شکلیاو  اشعار  

 نماید.را با مخاطب در میان گذاشته و نوعی همدلی بیت خود و مخاطب ایجاد 

 شاعران معاصر یهاسطوره سازی در اندیش  -اسطوره زدایی  -2-3

اورهااای هااای خااویش را از بها دارند و زیس  مایااهشه در آرزوهای قومی و جمعی انسانری  هااسطوره

هنگاای، بااه اشااکال گیرند و سپس در آثار ادباای و هنااری یااا دیگاار نمودهااای فرمذهبی، ملّی و عامیانه می

رش و یا تضعیف آنها صورت یابند؛ و به همیت دلیل، اُف  و خیزهایی که در جه  پروگوناگون تجلّی می

، از طرفاای دیگاار .باشااد هااای مختلااف زمانااههروشاانی باارای انعکاااا روح دور ییینهتواند آگیرد، میمی

 ،شااوندد گرفتااه ماایرئالیسم میل کرده به سااوی اسااطوره»یی که از  هااسطورهد به ویژه  ی متبدّلهااسطوره»

گاهی در دس  شاعران، به ابزارهایی برای بیان عواطف، اندیشه، نگرش و حتی احساسات زودگذر تبدیل 

وّل یااا تواننااد در تغییاار و تحاا هااای عقیاادتی نیااز، ماایشوند و در ایت میان، تحوّلات اجتماعی و نگاارشمی

 یهامّااا آنچااه را کااه اوج نقطاا  .آنهااا مااؤثر باشاادرورش و مرگ و میر یا پ  هااسطورهدگرگونی سیمای ایت  

، زمااانی اساا  کااه شاااعر، تااوان مااورد توجّااه قااراردادیعطف در روند اسطوره سازی و اسطوره شکنی م

اس  به دس  خود تضعیف یی را که در بهتریت شکل ممکت ساخته و به آنها شاخ و برگ داده  هااسطوره

)بااه ویااژه  هااسااطوره؛ زیرا بااا تخریااب ایاات عملکرد بدون هدف نیس   یهایت شیوالبته  کند و  و ویران می

 یهتااوان اسااطورانااد. بهتاار ماایرتریت وضااعیّ  ممکاات پاارورش یافتااهی عش  و عرفان( که در بهااسطوره

ه صااوفیان اساا (، برتاار دانساا  و »خویشتتد را ساخ  و خود را در ایت دو ویژگی )که هر دو مورد توجّ

انجامااد. ر ایاات دو محااور بااه اسااطوره شااکنی ماایباادیت گونااه اساا  کااه اوج اسااطوره سااازی د

یااک نگاااه نااو و بعضااا   ،از آن جااایی کااه نگاااه شاااعران نااوگرا بااه مفاااهیم اسااطوره  ؛(37:1381)سلاجقه،

اجتماعی اس ؛ لذا، کاربرد آن از ایت من ر در خور تحلیل و تبییت و  –آرمانگرایانه و با رویکردی سیاسی 

 تأمّل و ژرف اندیشی اس .

آیااد. »جمعاای از اهمیّ  در شعر امروز بااه حساااب ماای  ای دارایسطوره زدایی و اسطوره سازی مقولها

نااوآوری  ،هااای فااردی در ایاات حااوزهتجربیاّت فکری و خلاقیّ تّکا به شاعران نوگرا، تلاش نمودند تا با ا

فراواقعی بودن و به تعبیر دیگر، »مینااوی   ،برتریت ویژگی آن  .نمایند و فضاهایی را در شعر به وجود آورند

جایگاه و   ،نماد  ،(. در شعر شفیعی کدکنی112:  1385  ان سرخگریه،بودند اس .د )حاکمی والا و من وری

-هاند، دیگر در آن حوزتی به شعر شفیعی کدکنی راه یافتهاهمیّ  خاصّی دارد. نمادهایی که از ادبیّات سن

اند. وی به کمک نمادهای ابداعی و شخ اای، ای شدهاند و وارد فضای تازهی معنایی گذشته به کار نرفته
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 -1کند. نمادهای شااعر شاافیعی کاادکنی عی را بیان میهای اجتماهی واقع بینانه مشکلات و گرفتاریبا نگا

؛ ماننااد: ساایمر  و ققنااوا و هااسااطورهد شقای ، درخ  و... یااا از  اند؛ ماننمعمولا یا از طبیع  گرفته شده

ی انااد، معمااولا نقیضااهبه شااعر شاافیعی راه یافتااه  هااسطورهنمادهایی که از    -2  ،گاهی از تاریخ؛ مانند تاتار

-هنمادها از حوز  -3 ،اند؛ مانند سیمر  و نوح جدیدو به ق د طنز ساخته شده  اندیخیاصلی و تار  ینمونه

 -4آینااد. جتماااعی، انسااانی و گاااه فلساافی درماایشوند و به خدم  مفاااهیم ای طبیع  و اسطوره اخذ می

خود نیز نمادهایی را آفریااده اساا ؛  ،علاوه بر استفاده از نمادهای مرسوم در ادب فارسی  ،شفیعی کدکنی

  مانند کوهبید، طوقی.

 هاتحلیل داده -3

مایه های علمی و هنری خویش، با بهره در میان شاعران معاصر افرادی، به فراخور قدرت ادبی و دس 

های کهت، بااا پرداختاای تااازه و متناسااب بااا نیازهااای اجتماااعی، بااا باااززایی و بااازآفرینی گیری از اسطوره

های دار گذشته، به آفرینش اسااطورهاند و یا با الهام گرفتت از مفاهیم اساطیری ریشههنرمندانۀ آنها پرداخته

اند.شفیعی کدکنی یکی از شاعرانی اس  که با استفاده از اسطوره های کهاات و همچناایت جدید دس  زده

اسطوره شکنی و اسطوره سازی از شخ یّ  های تاریخی، با توجّه و با در ن ر گرفتت نیازهااای زمانااه، بااه 

اشعارش غنای خاصّی بخشیده و باعث ماندگاری آنها شده اس . روی هم رفته اسطوره ها در شااعر او بااه 

 اند:اشکال زیر به کار گرفته شده

 از جنبه رمانتیک اسطوره زدایی و اسطوره شکنی در شعر شفیعی کدکنی -1-3

ای، دخاال و ت اارّف در اسااطوره، های شفیعی کدکنی با تغییر مفهوم اسااطورهزدایینوآوری و آشنایی

دادن جریان اسطوره، آن را با جذابیّ  بیشتر طرح کاارده اساا . باادیت ترتیااب برخاای از و... معکوا نشان

کدکنی هم اندکی با سنّ  ادبی پیشیت مغایرت دارد. وجود نگرش رمانتیااک های شعرهای شفیعیاسطوره

بااه   –ها  هایش، نگاااه او را بااه اسااطورههای رمانتیسم اجتماعی آن بر ساارودهدر شعر او و غلبۀ برخی مؤلفه

کدکنی را در زدایی شاافیعیهای فرهنگی بشری کاملا دگرگون کرده اس . اسطورهعنوان بخشی از سنّ 

 توان گزارش کرد:تر میهای زیر بهتر و روشتها و حال قالب گونه

 اسطوره یتخریب و تغییر معنا -1-3-1

کااه همیشااه   هااسااطورهکنااد. حااریم  چارچوب نفوّناپذیری را قبااول نماای  گونههیچ   ،ّهت انسان مدرن

های رئالیستی مبتناای باار قردادهااای ز ایت قاعده مستثنی نیس . متتاند نیز انقص بودههایی مثالی و بینمونه

شاعر   ؛(89:1392چایلدز،)  .شکنددادها را میارایت قر  ،مدرن  یاند؛ امّا نویسندهعام بیت نویسنده و خواننده

گیاارد. گاااهی ی خااود ماایرا چااون اباازاری در خاادم  اندیشااهها  ، آنهااسطوره، به جای توصیف  معاصر

ند و در برخی موارد، شاعر نقش ککند، گاه روای  برتری را خل  میون و تخریب میها دگرگروای  آن



 30-65، صص   26ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

بااه   جامعااه  همواره با انطباق اساطیر کهت بااا شاارایط موجااود  نیز  شفیعی کدکنیگیرد.  ها را بر عهده میآن

بااارزتری  یهدر شعر وی جلااوکه »سیمر د  یهطوراز جمله اسپردازد. می اسطوره زدایی  اسطوره شکنی و

های مختلفاای متجلّاای شااده و در از دیرباز در شعر شاعران ایرانی به گونه  ،ای شگف ایت مر  افسانه  دارد.

  .وره زدایی و اسطوره سازی شده اس اسط ،شعر شفیعی نیز بارها به زبانی سمبلیک

سیمر  بجنبید از جای/ حالیا پر شده هر سو ز حضور سیمر / زندگی بر همااه مرغااان مهرگان آمد و    _

 (157-158 دومِ آهوی کوهی، یه)هزار .سرایقحطی آورده و بی برگی و تنگی به  /آمده اس /... تنگ

شفیعی کدکنی، ما بااا ساایمرغی مواجااه هسااتیم کااه اگاار چااه در   یرسد در ایت سرودهن ر می  چنیت به

گویی از یاری رسااانی  تاب و توان خود را از دس  داده اس .گذشته نجات بخش و یاریگر بوده، اکنون  

غاام و  ،نومیدی سرتاسر فضای جامعه را گرفته اس   یهزیرا که روحی  ؛و اعجاز سیمر  دیگر خبری نیس 

تنگ شده و پاار بینیم که زندگی بر آنان  مرغان را در شرایطی مییی بر شعر شاعر سایه افکنده اس  و  تنها

رده اساا . هااای آنهااا را نیااز پاار کاا گی آنها فرو افکنده که حتّی لح هپیکر سیمر ، چنان سنگینی بر زند  و

ناشاای از ساارخوردگی و اناادوهی اساا  کااه شاااعر بعااد از   ،شااودیأسی که در ایت سروده دیااده ماای  شاید

بینااد. شاافیعی و امیدهای خود را از دس  رفته میبه آن دچار شده اس    1332جریانات سیاسی مرداد سال

کدکنی به دلیل یأا و نومیدی عمیقی که وجودش را دربر گرفته، برداش  جدیااد و متفاااوتی از ساایمر  

 دارد.

چااه در شاااهنامه آمااده براساااا آن  ،های مختلف به سرگذش  داستانی ساایاوششاعران معاصر از جنبه

اعاام از کارکردهااای سیاساای،   –هااای شااعری  کارکردهای گوناگونی را در آفاارینشاند و  اس ، پرداخته

داستان  داخته اس . ویاند که شفیعی کدکنی با نگرشی متفاوت به آن پرمدن ر قرار داده –اجتماعی و ... 

د شدن ناازد بزرگااان ه و گذشتت او از آتش و سربلنشعر خود قرار داد  یای سیاووش را دس  مایهاسطوره

درد خااود را شدّت اندوه و   ،خلّاقش  به مدد تخیّلِ  بازسازی کرده اس . شفیعی کدکنی  ،ه شکلی نویترا ب

توان در بند زیر مشاهده کرد. وی بااا را می و نومیدی ایت دردمندی  ینشانهگذارد .  از جامعه به نمایش می

قاادم در  ،کند که با دلی پاااک و قلباای سااادهافرادی از جامعه اشاره می به بهره گرفتت از شخ یّ  سیاوش

گرفتااار  ،آزمون سخ  مبارزات نهادند، اما نتوانسااتند بااه اخاالاق و انسااانیّ  پایبنااد باشااند و در ایاات مساایر

شاعر بااا دساا  مایااه قاارار دادن ایاات شخ اایّ    نفسانیّ  شده و تبدیل به حیوان پستی چون خوک شدند.

دینی، شدت اندوه و اعتراض و انتقاد سیاسی خود را نسب  به شرایط وحشتناک و یأا آلود جامعه ابااراز 

 کرده اس .

رف  و / زآن سو / خوک   ها / دلم خون شد، دلم خون شد/ سیاووشی در آتشخدایا!/ زیت شگفتی  _

 (97 دوّم آهوی کوهی، ی)هزاره بیرون شد.
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شاااعر از تفکاارات  :تااوان گفاا ف بر ّهنیّاا  شاااعر، ماایقو»معجزهد و و با دقّ  و تأمّل در معنای شعرِ

کاادکنی بااه من ااور نشااان دادن  ّهنیّ  سیاسی خود را بیان کنااد. شاافیعی بهره گرفته اس  تا  نیز  اومانیستی

سراید تا به مخاطبااان ی معجزه میاش، سروده عناصر متافیزیکی در سرودهای از به حاشیه رانده شدنِنمونه

های اومانیستی اندیشه شود.ی سیاوش زدوده میههای متافیزیکی از اسطورجنبه خویش بفهماند که چگونه

هااا و سرنوشاا  از زد، به رویارویی تقدیرِ کور انسااانخییروهای متافیزیکی به مبارزه برمیگونه که با نهمان

 به ایت مفهوم اس .قابل تأویل  ،شفیعی کدکنی یپردازد. شعر معجرهها نیز میی آنهپیش تعییت شد

 تقداّ زدایی در اسطوره -1-3-2

بخشند که ایت موضوع با ای دیگرگونه میشاعران امروز با پیراستت غبار تقدّا از اسطوره، آن را جلوه

های شعر شفیعی کدکنی در توجّه بااه یکی از ویژگی  :توان گف تطبی  ندارد. می  ،معنای نخستیت اسطوره

ق د اسطوره   ،گیرد که شاعرده در مواقعی صورت میاسطوره زدایی، »تقّدا زدایید اس  که به طور عم

ای، دخاال و ت اارّف در یعی کدکنی با تغییر مفهوم اسااطورههای شفزدایی دارد. نوآوری و آشنایی زدایی

، اسطوره، ... معکوا نشان دادن جریان اسطوره، آن را با جذابیّ  بیشتر طاارح کاارده اساا . باادیت ترتیااب

ی شعرهای شفیعی کدکنی هم اندکی با ساانّ  ادباای پیشاایت مغااایرت دارد. ایاات همااان هااسطورهبرخی از  

دهااد؛ و آن را تنهااا بااه هاد با اسطوره ادیپ انجام میکه آلت رب گریه در رمان »پاک کت  برخوردی اس 

 .دهاادزتاااب ماایبا ،ق ااد اسااطوره زدایاای و شکسااتت قداساا  و ابهاا  اسااطوره، بااه صااورتی خنااده دار

 درو  و فریااب ایاادئولوژیکی را کااه باار  یکنااد کااه چهاارهارگر تلاش ماایشاعر بید  ؛(8:1384)اسداللهی،

 نمایانده اس ، آشکار سازد.  ،سلطه افکنده و خود را مسیح نجات بخش ،جامعه

های دروغاایت / ی تو بزداید/ نگارههمسیح غارت و نفرت/ مسیح م نوعی!/ کجاس  باران، کز چهر  _

 (289 )آیینه برای صداها،   آینه/ ... تزویر/ کجاس  یهو سای

 گوید:یا در جایی دیگر می

هااای ی بیماااریهپاسخ از شما دارم/ گروهِ مژده رسانان ایت مسیح جدیااد/ شاافا دهناادهزار پرسشِ بی  _

 (287 )همان، ی نور درو  زندانی.هم نوعی/ میان خیم

هااا و ی خااود درگیاار اساا . وی، ایااده آلههمیشااه بااا تضااادهایی در ّهاات و اندیشاا   ،هنرمند رمانتیک

ها و ها، رن    بیرونی جهان پیرامونش که پر اس  از، نابرابریهایی در ّهت خود ساخته که با واقعیّآرمان

)ع( در  مسیح مثلا  شود.دیده می نیز در شعر شفیعی کدکنی اد،ها مطابق  ندارد. ایت دوگانگی و تضّتلخی

 هایبیماری یه» شفا دهند ، عیسای روزگار شاعر، منجی دروغیت اس  کهاجتماعی او  –های سیاسی  شعر

 یهااا، جنبااهمسیح در ایت سااروده شود.خرمت گرسنگی و فقر چیده می از مزرع کرامتش  ،م نوعید اس 
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تواند راس  باشد و عناصاار مااذهبی مااورد ای هم نمیدهد که هر مژدهدروغیت پیدا کرده اس  و نشان می

 ای از آن دیده شود. گیرند، بدون اینکه معجزهمبلغان دروغیت قرار میسوء استفاده 

کند. ن، از خدا برای آنان طلب عذاب میبر طب  روایات اسلامی، نوح پس از ناامیدی از هدای  کافرا

سازد. همچنیت برای ادامۀ حیات، از هر حیوان، یک د و یارانش از ایت عذاب، کشتی میاو برای نجات خو

ه شااده را ویژگاای کشااتی شااناخت  ،کشتی نوح در شعر شفیعی، دیگاارکند.جف  را بر کشتی خود سوار می

ات را کااه در روایااات دیناا  صورتی که ایت کشتی در شعر وی  در  ندارد. در  ی یاااهیچ یااک از آن مشخ ااّ

شد از عذاب الهاای ای که با توسّل به آن میکشتی  ؛سخت مفسّران یا شعر شاعران پیشیت آمده اس ، ندارد

بااا آن   تی نوح )ع( که در ایت ساارودهاز کشتی نوح )ع( زدوده شده اس . کش  هصف  نجات دهند  ،رس 

دیدد در عنوان شعر خودش شاعر حتّی با آوردن صف  »ج رگبار. یهایم، کاغذی اس  در میانمواجه شده

متفاوت اس ، آییناای نااویت را  ،کند که نوح )ع( مدرن او با نوح )ع( آشنا و شناخته شده همگاناّعان می

اش هم تکّه کاغااذی باار روی آب وداتی موّی و منفورند و کشتیآورده، پیروان و ساکنان کشتی او موج

 .واهی بودن و سس  بودن دیت و پیروان ایت نوح )ع( نوآییت اس  یهاس  که باز تأکید کنند

نوح جدید ایستاده بر درِ کشتی/ کشتی او پر ز موش و مار صحاری/ لیااک در آن نیساا  جااای بهاار   _

کبوتر/ لیک در آن نیس  جای بهر قناری/ نوح جدید ایستاده بر درِ کشتی/ گوید: عااذاب کفاار و تباااهی/ 

   رِ کشااتی/ ...هر که نباشد درون کشتی مت، نیس / ایمت از آن موج خیز بحر الهی/ نوح نوآییت ستاده بر د

 (120-121 دومِ آهوی کوهی، یه)هزار

های جامعه و ناامیدی از تحقّ  آزادی شفیعی کدکنی برای انتقاد زیرکانه از نابسامانی  در ایت بند شعر، 

نوح جدیدی اس  که ادعای نجات کاروان بشااریّ  را دارد، ولاای   ،استبداد  گوید:ی زمان خود میهجامع

سااودجویانه   کند امّا کشتی او، آکنده از افکار منحاارف واس . ایت نوح، ادعای پیامبری می  ادعایش پوچ

برد و کشتی پیش نمیی آزادی و حقیق  خبری نیس . با ایت همه ادعا، او کاری از اس  و در آن از ترانه

 رود.شود و از بیت میارزه و آزادخواهی، دچار طوفان میوی در گرداب دریای مب

 1طنزآمیز و ریشخند در اسطوره )تلمیح آیرونیک( یجنبه -3-3-1

ی دینی و حتّاای وارونااه هااسطورهتغییر در محتوا و مفاهیم    یکی از گونه های طنز شعر شفیعی کدکنی

در ایاات کااار خااود های فلسفی اس . گویی او ها با نگاهی سرشار از پرسشجلوه دادن معنای برخی از آن

-تریت پرسش ّهنی او را تشکیل ماایاش مهمهای دگرگون شدهانسان و آرمانکند که  هدفی را دنبال می

»هر هنری از گناه  _گویا در اصل، سختِ بودلر اس که  _گویند  گوید: اینکه میدهد. او خود در جایی می

گیردد به ن ر مت معنایی جز ایت ندارد که توفی  هر اثر هنری بستگی دارد به میزان تجاااوزش سرچشمه می

تااوان گفاا  کااه عماا  آن یااا طنز هم ، گونه ای از هنر اساا ، ماایبه حریم تابوهای یک جامعه. در مورد  
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در  ؛(122:1387 )درودیااان، .استمرار و ارزش آن وابسته به میزان تجاوزی اس  که بااه حااریم تابوهااا دارد

خضاار را کااه نماااد  ،ضااادزیرا به صورت وارونه و متّ  ؛ّیل، شاعر به اسطوره زدایی پرداخته اس   یهسرود

سبزی و حیات بخشی اس ، پیچکی دانسته که بر سپیدار پیری پیچیده و به جای اینکه به او سبزی و حیات 

گویااد: ی حزن آلود و حسرت بار میخورد. شفیعی کدکنی با لحنمیگیرد و  ی وجود او را میهدهد، شیر

  عوض کند. ثمر بودن اس ،  سپیدار که بیسبزینگی نتوانسته بر ماهیّ یعجزهم

کنااد/ تنااوار زند و جلوه ماایس / کز دور سبز میایت چه معجزه  !خضری مگر گذشته از ایت راه/ آه  _

ان بلناادش را/ افکنده طیلساا گمان / ایت پیچکی س  رسته و بالیده / و سپیدار پار/شاید/ امّا/ نه،/ بی  خشک

 (360)آیینه برای صداها،بر قام  نژند سپیدار. 

ای نشان می دهد که با اصل داسااتان ، ت ویر تازهشاعر در شعر »ملخ های زرّیتد از داستان ایوب پیامبر

اش به نمایش نی در ایت سرودهبارزتری از اسطوره زدایی و اسطوره شک  یهجلو ،منافات دارد. چرا که وی

طنز و ریشخندی به  یهبازتابی دیگرگونه با جنب ،گذارد. اشاره به صبر ایّوب نیز در شعر شفیعی کدکنیمی

وار پوسیده جسم و جان صبوران، ایّوب  یهشکیبایی و تحمّل در ایت دوران اس  که در نهای  هم  یهثمر

ماند. در ایت سروده ماااجرای ابااتلاء و بیماااری ایّااوب و چیزی جز تعدادی کرمی، برجا نمی  شودو تباه می

یعنی تااداوم باالا  ؛پیامبر به طرزی آیرونیک و متفاوت با داستان اصلی چنان بیان شده اس  که سرانجام آن

کند، پایااانی ها را بیان میها و شکس  خوردن ایّوب از کرمتحمّل و صبر ایّوب در برابر کرم و پایان یافتت

، اسااطوره داسااتانی  یهیابد که در ایت اشااارتی ندارد؛ خواننده بلافاصله درمیکه با اصل داستان هیچ سنخیّ

 خورد.زدایی بارزی به چشم می

ایت بار هم، ناگاه / زرّیت ملخ بارید/ آری/ امّا نه بر ایوب/ بر مش ِ کرمی، در کنارِ راه/ زیرا که بعااد   _

از / هف  سال و / هف  ماه و/ هفته و/ ساع / چندان که هف  اندام خود راجس / دیااد ای دریغااا! هاایچ 

 (367 دوّم آهوی کوهی، یه)هزار .پیدا نیس :/ یعنی/ انبوهی از کرم اس  و ایوبی در آنجا نیس 

یکاای از اسااطوره زدایاای رمانتیااک در شااعر شاافیعی کاادکنی، تغییاار در ساااختار و معااانی و مفاااهیم 

بالا   یهودشاعر در سر  د.ی نماینی دینی و مذهبی اس  که با توجّه به پیام و مق ود شعر جلوه مهااسطوره

زیرا ایوب بااه کلاای  ؛پردازده دینی ایوب میمتافیزیکی اسطور ییوا کننده به جنبهبا نگاهی ناامیدانه و مأ

وم دیناای به کلّاای مفهاا  اس . ایّوبا مشتی کرم برجای مانده . تنهشده اس  و اثری از وجود او نیس   نابود

 بستگی به جوّ سیاساای و  ،قی شاعر از ایت شخ یّ  دینیچرا که برداش  و تلّ  خود را از دس  داده اس .

 اجتماعی و محیط زندگی او دارد. 

توانااد دیگاار آن ساالیمان نباای نباشااد، بلکااه اشاااره بااه های شفیعی کدکنی میسلیمان جدید در سروده

امّا او هنوز با ظلم و  ،اندها خوردهرژیم ساب  باشد که بنیان تخ  و رختش را موریانه  یهحاکمیّ  مستبدان
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پوسیده شدن ع ا و تخ  ساالیمان، نمااادی از پندارند که جاودانه پابرجا اس .  بیداد در خیال خویش، می

ت اهرهااای های حکوم  پهلوی اس  که به علّ  جبااروت و شااوک  بیروناای و درونی پایهمتلاشی شدن  

 یهآن، فعلا عموم مردم از وجود آن اطلاعی ندارند و فقط باد )نماد جنبش و حرک  وساایع و همااه جانباا 

هااای ی همیت سااروده اساا  کااه شاااعر، بوتااههمشخّص خواهد کرد. در ادام  مردمی( آن را به طور آشکار

کشتگان و شهیدانی اس  کااه  های ف یح همان زنند. ایت بوتهبیند که سرهای آنها حرف میف یحی را می

مرگ آنان خااود، »حرفااید اساا    اند ودر راه آرمان های وطت و ایران در دوران مبارزه به شهادت رسیده

زند، یعنی مرگ، عاملی برای اتمام رسال  آنان نیس ؛ بلکه آغاز راه و راهنمایی دیگاار مبااارزان و که می

 متفکران برای نجات ایران از اختناق حاکم اس .

تر شدم/ دیدم ع ا و تخ ِ سلیمان/ که موریانه/ از پایه خورده بودند، امّا هنوز او/ با هیب  و نزدیک  _

س / و پیکر و سریرش/ در انت ارِ جناابش ه مردمان / باور نداشتند که مردهمهاب ِ خود ایستاده بود/ زیرا ک

 (400 برای صداها، ای)آیینه .ادی س ب

 رمانتیک در شعر شفیعی کدکنیاسطوره سازی  -2-3

ای، گیری از بااازآفرینی عناصاار اسااطورهاند با بهرهتریت شاعران نیز کوشیدهدر شعر معاصر، حتّی سنّتی

کردن روزگااار خااود ای با هدف منعکسهای اسطورهایت عناصر را به روزگار خود پیوند کنند و با انطباق

های ، بااا اسااتفاده از اسااطورهسااازیکدکنی نیااز در اسطورههای گذشااته برخیزنااد. شاافیعیبه یاری اسطوره

های گذشااته را یازد و اسطورهگذشته به آفرینش دوبارۀ آنها در باف  معاصر سیاسی و اجتماعی دس  می

کند که زمان خود را در آنها بیابد. البته شاعر به دلیل جنس شعرش که همواره در آن ای تبدیل میبه آیینه

هااا و ها برای رسیدن به آن آرمانهای والای بشری مشهود اس ، از اسطورهدغدغۀ انسان و تعهد به آرمان

زنااد. سااازی رمانتیااک میبااه اسطوره کنااد و از هماایت رو دساا نیااز دفاااع از عقایااد خااود اسااتفاده می

 بندی کرد:توان دستهکدکنی را به انواع مختلفی میسازی شفیعیاسطوره

 دینی شخ یّ  تاریخی وی از اسطوره ساز -2-3-1

هااای تاااریخی و دیناای عی کدکنی، اسطوره سازی از شخ اایّ یکی از بازآفرینی اسطوره در شعر شفی

جدید را ندارند، جااای خااود را  یهیی که قدرت انطباق پذیری با شرایط و تفکّرات جامعهااسطورهاس .  

ای اساااطیری های تاریخی، گونهگونه اسطوره سازی غالبا »شخ یّ دهند. در اینی جدید میهااسطورهبه  

سیاساای دارنااد.د  یهآینااد کااه بیشااتر جنباا گیرند و به صورت نمونه و الگوی ع ر نااویت درماایمی  به خود

ای حاکم و همچنیت در شعر شفیعی کدکنی، بینش واقع گرایانه و آرمان جویانه  ؛(73:1377)اسماعیل پور،

 دلبستگی عمی  شاااعر  رینند.آفهای آن را میعرفانی، حماسه  –ای مذهبی  های اسطورهاس  که شخ یّ 
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اعر بااا تقاادّا ایت میدان تااا جااایی اساا  کااه شاا  یههای کامل و وارستبه فرهنگ اسلامی و عش  به انسان

 .سازد، شعرهایی ناب میهابخشیدن به روای  آن

در شااعر شاافیعی کاادکنی، اسااطوره  هااای تاااریخییکی از اسطوره سازی (:سیزیف) سطل  -2-3-1-1

 یهای یونااان اساا  کااه نویسااندهای افسااانهاو از شخ یّ   اس .  ((sysyphus»سیزیفد یا»سیسوفواد  

. »کامو 2سیزیفد آورده اس  یهعنوان »اسطور، داستان آن را تح  (Alber Camus)غربی، آلبرکامو 

»چرخ شعر    ؛(155:1384پوچی مشهور اس .د )قاسمی داریان،  یاند که به فلسفهای خواندهرا منادی فلسفه

ایران اس  که آبستت حوادثی اساا  کااه   یهبیانگر نوسانات تاریخی و سیاسی جامع  ،چاهد شفیعی کدکنی

 یقطعااه  ه و دارد.در خط ممتدی از قیام مزدک تا انقلاب، یا بهتر بگوییم جناابش مشااروطه، جریااان داشاات

کند؛ اما ایت شعر بار فلسفی ندارد و پوچی انسان و جهان را بااه ی سیزیف را تداعی میچرخِ چاه، اسطوره

فلسفی ایت   یهدرون مای  ،شفیعی کدکنی  (.77:1387  کند )حست پور آلاشتی و امت خانی،در نمیّهت متبا

وی در شعر »چاارخ   ماعی در آورده اس .اسطوره را به کلّی تغییر داده و آن را در خدم  بیان مسائل اجت

هااای آن هااا باارای ایجاااد امنیّاا  و ها و نومیاادیها و ناکامیی مبارزات مردم و شکس چاهد تکرار بیهوده

مانند ایت سطل پااس از  ،های حاضر در اجتماع کنونی نیزکشد. انساننسبی در کشور را به ت ویر میثبات  

تکاپوی فراوان درمی یابند که تلاش آنها بیهوده بوده اس  و آنها را به نور و روشنی راهی نیس  و دوباره 

یأسی فراوان به سم  سیاهی برخواهند گشاا ، شاااعر کااه خااود نیااز از اعضااای هماایت اجتماااع اساا  بااه 

 یأا شاعر را منجر گشته اس . ،سرنوشتی مشابه گرفتار آمده اس  و ایت نکته

ه روشنی ب  رسداه، سطل به بالاس  در سفر/ تا میآویخته؛ به زمزمه، هم چرخ و ریسمان/ از ژرف چ  _

دومِ ی  ه)هزار  .ره اس های تلخ و تیتر/ تاریخ سطل تجربه  شود به بت چاه سرد وروز و آفتاب / وارونه می

 (  37آهوی کوهی،

مساایری   ،سیزیفی که محکااوم اساا  هاار روز بااا مشااقّ   سیزیف ایرانی اس ؛  ،»سطلد در نگاه شفیعی

رسااد بااه ا هربار که تا »آسااتان روشاانید ماایدشوار را طی کند تا مگر »روشنی روز و آفتابد را دریابد، امّ

کند و بارها و بارها طعم شیریت رسیدن به روشنی و گزندگی و تلخاای سااقوط در عم  تاریکی سقوط می

  افتد.چشد، اما هرگز از پا نمیظلم  را می

 در شعر شفیعی کاادکنی اساا .های تاریخی  یکی دیگر از اسطوره سازی  ،مجنون: مجنون  -2-3-1-2

-ه بیابانرا ،ای، به نام لیلیس عامری نیس  که در غم سیاه چردهقی  هایشمن ور شاعر از مجنون در سروده

ع یان و دگرگون   جنونِ  ما از تباری دیگر اس ؛  ی زمانهشاعرِ. مجنونِ  ها در پیش گرفته باشدویرانه  ها و

 ؛زند. مجنون شاعرشور وطت پرستی موج می ،شاندیشد. در وجودبه عشقی بزرگ و والا می  ،کردن دارد

های کهت را فاارو ریاازد و طهها و ضابی رابطههخواهد همی آگاه و از خودگذر و با ایثار که مییعنی انسان
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هااای ع اایانی و رسااتاخیزآفریت قلاده و زنجیر، از آدمهای بیاز مجنون  سخت  ،ند. شاعردنیای دیگر بیافری

اق سکوت را بشکنند و در کوچه توانند طهای طبیع  میدر ف ل پنجم، ف لی فراتر از ف ل  گوید کهمی

 پیروزی را بسرایند.  ها به ترنّم بیایند و سرود رهایی وبا 

هااای نشااابور/ سرشااار از تاارنّم مجنااون خواهااد شااد/ ای واهمه خواهد ریخ / و کوچه بااا هدیواره  _

 (249 ای برای صداها،. )آیینهقلاده و زنجیر/ وقتی که ف ل پنجم ایت سال/ آغاز شدمجنون بی

کورسوی امیااد و آرزو بااه   ،توانو تیرگی گاهی حاکم اس ، امّا نمیهای وی یأا  اگرچه در سروده 

های سختی و فردایی دگر و شعرهای آغشته به امید و آرزوی او را نادیده گرف . شاعر پس از تحمّل سال

هااا را از از راه برسد. ف لی کااه تمااام کوچااه  کند که ف ل پنجمیهای یکنواخ ، آرزو میگذر از ف ل

ایاات ف اال، هاایچ  پلیدی و زرق، پاک کند تا همگان بتواند بدون هیچ مانعی به آزادی بیندیشااند؛ زیاارا در

 شود.تفکّری پژمرده نمی

ی تاریخی قاباال توجّااه در شااعر دکتاار شاافیعی کاادکنی، اسااطوره هااسطورهاز دیگر تاتار:    -2-3-1-3

ا، تااأثّر و خشاام هاا به مضامینی نو پرداخته کااه در آن  »تاتارد اس . وی با بازگو کردن ایت رویداد تاریخی،

خورد. در اشعارش، تاتار و اثرات هجوم مغول نماد وحش ، تحقیر، شکس ، حساارت بسیاری به چشم می

 گیرد. می ویرانی، مرگ و دیگر م اهر نامطلوب اس  که مورد اعتراض او قرار

فرهنگ  ،ی تحقی  در شعر شفیعی کدکنی، سبب پیوند شعر با عوالم دیگر از جمله تاریخ وجود روحیه

الژیک زده کااه غالبااا بااا حالاا  نوساات هااسطورههای زیبای و... شده اس  و از ایت طری  دس  به آفرینش

کند که گویی در میان آنان و یخی ایران، چنان همزات پنداری میی تاراس . وی هنگام توصیف گذشته

ویرانگری »قااوم تاتااارد و بار به بیدادگری و طغیانگری شفیعی کدکنی با بیانی خشون با آنان زیسته اس .  

دهد. ایاات حادثااه تاااریخی، کند و آتش و خون و سوزانی حادثه، روح و وجود شاعر را آزار میاشاره می

بااا   را  خااویش  یهااای زمانااهگریها و ظلم و بیدادها و سختیتأثیرپذیر اس  که رن    چنان در وجود شاعر

  کند.ی »قوم تاتارد توصیف میواژه

وحشاا  را/ باار پهلااوی  یهدهااد/ تااا بانااگِ تازیاناا تاتار/ در سالگردِ فتح/ فرص  نماایشیپور شادمانی  _

های جادو/ دیوارهای های سبز نگاریت/ دیوارهآنان/ در آن سوی ح ارِ گرفتار/ بشنویم/ دیواره  یهشکست

 (294 دوّم آهوی کوهی، یه)هزار .ی پرا و جونرم/ حتی نسیم را/ ب

 حکوم  پهلوی اس  که از نگاه شاعر، پیروزی ایت حکوماا  در کودتاااتاتار در ایت شعر، م هری از  

ای ی اسطورهرایط خفقانیِ حاکم، اشارهبه ش شباه  نیس . شفیعی کدکنیبه پیروزی مغول بر ایرانیان، بی

گوید که در همیت ایام جشت، تازیانااه و شااکنجه را در پااسِ دیااوارِ دارد و حال و وضع زندانیانی را باز می

ی مخااوف کااه هاایچ چیااز در آن راه هااایزندان کنند که از چشم همگان پنهان اس ؛هایی تحمل میزندان
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، کنااد. ایاات دردهااای اجتماااعی شاااعری وجااودش حااس ماایهشاعر دردهای اجتماااعی را بااا هماا   برد.نمی

یکی از ایاات ی نشأت گرفته اس . های اجتماعها و بی عدالتیها و نابرابریدردهایی هستند که از نابسامانی

تاتااار در قاارون   یهقتل عام تاریخی مردم به دس  مغولان و ترکااان اساا . ترکتاااز وحشاایان  ،هاعدالتی  بی

مخالفان و مهاجمان و اشغالگران   یهچنان روح شاعر را آزرده کرده اس  که نام ایشان را نماد هم  ،پیشیت

ر لگاادکوب اساابان غااز و مغااول و اصال  و شرف و آزادگی خااود را زیاا  سرزمیت شاعر داند.می  اشمیهت

های اشغال گران روا و انگلیس حفظ کرد و هرجا و هرگاه توانس  فریاد آزادی و وطت خواهی چکمه

 سرداد.

ی موجااودات عجیااب و ای اس  که نامش براققنوا از جمله موجودات اسطوره  ققنوا:    -2-3-1-4

زیاارا  ؛نامناادتش و پرتوهای خورشید را ققنوا میبه طور کلی پرندگان وابسته به آ  .رودغریب به کار می

ققنااوا در شااعر  گیاارد.به خود و از میان خاکسااتر صااورت ماایتولّد ایت پرنده خود  ،بنا به اعتقادات کهت

ش شود و خبرهای مساارّت بخاا موف  به نجات مردم خویش نمی  که  موجودی ناکام اس   ،شفیعی کدکنی

بیان مقاصد انقلابی خود   شاعر هرچند که اسطوره را در آغاز برای  .آوردبرای دوستان خود به ارمغان نمی

شااعرهایی کااه در آن از ناکارآماادی ققنااوا و    اما طولی نکشید که یأا بر او غالب شااد  ،گرف بکار می

حاصل ایت دوران اس . در ایت برهه از زندگی به دلیاال عاادم تحقاا  آرزوهااای حماساای   ،گویدسخت می

 انعکاا ایت نومیدی اس . ،کند و در واقع ققنوا، ققنوا را سرزنش میشاعر در جامعه

پس از چندیت فراموشی و خاموشاای/ صاابور پیاارم/ ای خنیاااگرِ پاااریت و پیااراریت!/ چااه وحشااتناک     _

یاات صاابرِ خواهد بود آوازی/ که از چنگ تو برخیزد/ چه وحشتناک خواهد بود/ آن آواز/ که از حلقااومِ ا

 (244 )آیینه برای صداها،هزاران ساله برخیزد 

ایاام. زیاارا وی در ایاات قنوا، بلکه با چندیت ققنوا مواجهدر شعر »صدای بال ققنوساند، نه با یک ق  _

فشااانی کنند و یا آمادگی جانشان فدا میرا  برای سرزمیت خواهد از کسانی سخت بگوید که خودشعر می

یکاای از عناصاار مهاام شااعر رمانتیااک اساا .   ،دارند. عش  و علاقه به وطت و ابراز احساسات نسب  بااه آن

دهااد. او بااه نشااان ماایرا نسااب  بااه وطاات  ،ها علاقااه و احساااا خااودشفیعی کدکنی نیز همچون رمانتیک

داند که »بااال افشاااند در هایی میکند و آنان را ققنوااشاره میاند،  رادمردانی که در راه وطت جان باخته

از دس  زمان بیرون پریده و با بینشاای روشاات »  هایی کهن خود برآمده اند. همانحال فدا شدن و آتش زد

انااد تااا در دل آنااان روح و جااان خااود را بااذل کاارده  کنااد.هرچه پلیدی و ظلم  اس ، پیکار میدر برابر  

 (. 84:1393 ندد )کریمی پناه و رادفر،نای بیافریهای زمانه ابهامی افکنند و اسطورهو فراموشی هاتاریکی
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انااد/دوباره باااز هاام آوای مااام سااوگواران /که در تبعیااد تاااریخ دانم در ایت چنگ غبارآگیت/ تنمی  _

غمگیت شان/که بال افشان مرگی دیگر/ اندر آرزوی زادنی دیگر/ حریقی دودناک افروخته / در ایت شب 

 )همان(. تاریک

از  در ایت شب تاریکد می تواند بازنمود ایت مطلب باشد که فدائیانِ  عبارت »حری  دودناک افروخته/

کوشند که شب را از ظلم  اند و میآلود ایران، آتشی برافروختهاندود و ستمجان گذاشته، در فضای ظلم

 خواهند با آتش زدن خود، نوری برافروزند و غفل  زدگان را بیدار سازند. یعنی می ؛تاریکی برهانند

ن بحااران و آشااوب جامعااه اسااتفاده شفیعی کدکنی از اصطلاح »ّوّنبد برای بیاّوّنب:    -2-3-1-5

منحوسی اس  و اگر به وق  طلااوع، شااعاع آن بااه ساام  شاارق   یهکند. در اعتقاد قدما، ّوّنب، ستارمی

باشد، علام  نحسی و وقوع اتفاقات ناخوشایند خواهد بود؛ از ایت رو مردم برای دفع باالا و از باایت بااردن 

روایااات و رخاادادهای شاافیعی در   انااد.خواناادهیآن نماز آیات یا نماز خااوف ماا   یهخود به هنگام مشاهد

را کشف کرد و با آن، تاریخ گذشااته را بااه روزگااار خااویش و مسااایل موجااود در هایی  تاریخی، ظرفی 

 یه، درصاادد برآمااد اوضاااع جامعاا ماننااد ّوّنااب ،حااوادت تاااریخی خود پیوند زد. او با اشاره به  ییهزمان

تاب احوالی اس  که گذشتگان و نشان دهد معضلات امروز، میراثی از گذشته و باز ترسیم کند را خویش

 اند.داشته

کوچک را/ بااا دسااتتان نشااانه بگیریااد/ و یااک ی هبت بستی/ از دور یک ستار  یهدر ازدحام کوچ...    _

 ( 405دوم آهوی کوهی، یهصدا بگویید/ آنک طلوع ّو ّنب از شرق/... )هزار

جاروی   /دار و/ باز/ مشتی فریبِ دیگر آسمان، رها/.../ هرچند سال، یک باری دنبالههستار  یههنگام  _

دوم آهااوی   یهروبد و مسیرِ مساایحای دیگااری را/... )هاازارآسمانِ پُر ز دریغ و درو  را/ میّوَّنب/ ایت  

 (458 کوهی،

-های حاکم بر آن، شاعر را دربارهمعه و درو خفقان جا اجتماعی سیاسی اس ؛ ،ی ایت سرودهبت مایه

ودگی و اندازد. او بیهاا ها، به شک و تردید میناامنیها و  ز پریشانیی ظهور یک منجی برای نجات مردم ا

دهااد و از عاصاار، بااه تاااریخ بشااریّ  انتقااال ماایی وجودی را به جای انسان مپوچی جاری در آثار فلاسفه

گوید. شاافیعی کاادکنی در ی آرمانی سخت میههای نسل بشر برای رسیدن به جامعی ناکامیتکرار بیهوده

آشنایی کامل دارد؛ امّا به آن معتقد نیساا  و بااه ناامیاادی   ،های مکتب اصال  وجودا آموزهعیت حال که ب

های او نه پااوچی انسااان معاصاار، بلکااه رسد. نیستی و پوچی در سرودهمحض و نکوهش دنیا و پوچی نمی

هااای اورهااای انسااانی خااود را فاادای غریاازهای اس  که بی م یب  زدههتباهیِ اخلاق و وجدان در جامع

 اند.  درو  و خیان  و نیرنگ انس گرفته اند و بامادی و نفسانی کرده
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وی در شعر حلّاااج   در شعر شفیعی کدکنی »حلّاجد اس .  دینیهای  شخ یّت  حلّاج: یکی از  -2-3-1-6

کنااد. و بااا مطااابقتی را »در آینه، دوباره نمایاااند ماای زند و ویی او کنار میهگرد و غبار اساطیر را از چهر

زیاارا هاادف  ؛نمایاناادهای انسان معاصاار را ماایها و رن  سطوره و تاریخ معاصر خویش، آرمانبیت ا  ،هنری

ردم زمااان خااودش اساا . در بلکه نوعی خل  اسطوره برای ماا   ،شاعر، بیان شرح حال تاریخی حلّاج نیس 

های اججلاّدان، حلّسکوتد با  ، آن مردمانی که از ترا یا جهال  و جمود فکری، »همسان و همبیان شاعر

 کشند، انسان نیستند بلکه »انبوه کرکساند هستند. تاریخ را بر دار می

در آینه، دوباره، نمایان شد:/ با ابرِ گیسوانش در باد/ باز آن سرودِ سرخ »أنا الح د/ وردِ زبان اوس /   _

ات هنااوز/ مااردههااای پیاار/ از  اس / بالایِ دار رفتی و ایت شااحنههدر نمازِ عش  چه خواندی؟/ که سالتو  

 (275-276 ای برای صداها،ینهی)آ   کنند/...پرهیز می

کاملا مشهود اس . وی برای عقاید صااوفیان در  ،در ایت سروده شفیعی کدکنی یعارفانه  مرگ ستاییِ

شاعر بارها  رود.و خود، عارفانه به استقبال مرگ میارزش و احترام فراوان قائل اس     ،باب مرگ اندیشی

عارفی اس  که نااه تنهااا بااا ماارگ،   ،حلاج  ،شخ یّ  حلّاج را تحسیت کرده و عقیده دارد  ،در اشعار خود

 آورد.یت حقیق  و جاودانگی را فراهم میی تولّد مردان سرزمشود؛ بلکه زمینهفراموش نمی

 های ملّی شاهنامه اسطوره سازی از شخ یّ  -2-3-2

گااذارد. بر فرهنگ ملل دیگر نیز تأثیر ماای هاای زمینهبخشد و در پارهانسجام میاسطوره هوی  ملی را  

همواره در آثار ادبی حضور دارند. نااام و اعمااال ایاات   ،ایران  به عنوان نماد قدرت سرزمیتِ  ،پهلوانان ایرانی

ی شاااهنامه از »حماسااه  اس .ها به شاهنامه راه یافته  می باستانی چون اوستا و خداینامهپهلوانان از متون قدی

و کنااد و اساااطیر  کیم حاّق، اقدام بااه کااار خطیااری ماایشود و فردوسی حی اوستا زاده میهااسطورهدل  

، باورهااا و هااسااطوره، شاافیعی کاادکنی  ؛(56:1383 اساال هینلااز،)ر .ساارایدتاریخ باستان ایران زمیت را می

ی دوران کهاات تااا باورهااای هااسطورهپیوند با  ینتیجه پروراند و درم و کهت اقوام خود را میرؤیاهای مهّ

 پردازنااد.ایی و بااازآفرینی آنهااا مااییاا زمان خویش، طی یک جریان درونی در ناخودآگاه جمعاای، بااه پو

و ... در ّهاات شاافیعی کاادکنی بااه گونااه ای   وا، بیژن، افراسیاب، ساایمر اساطیر کهت ایرانی، مانند: کاو

زند تا آنها را با وضعی  کنونی زمان می  هااسطورهدس  به تغییر در شکل ایت    امروز متبلور می شود. شاعر

 خودش انطباق دهد.

در شعر شفیعی کدکنی، اهورامزدا )اصاال و  هااسطورهیکی دیگر از :  و اهورامزدا  زردش   -2-3-2-1

رد و نگاا ی متفاوت به شخ یّ  مزدا میاساا نیکی در آییت زردش ( اس . او در شعر »شبخوانید با دید

هااا را گرفتااه، نماااد نجااات ، جای نیکیهاکه بدی  ایدهد و او را در جامعهاو را خطاب شعر خود قرار می
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آرزوی   ،کند. گویی که بااا یااادآوری ایاات اسااطورهخیر به جای شر معرفی می  یهبخش و جایگزیت کنند

 شرایط خوش گذشته را در سر دارد:

ام بیاادار/ ویاات خیاال اساایر بناادگان تااو /... هان؛ ای مزدا! در ایت شب دیرند/ تنها منم، آن کااه مانااده  _

 (140 ای برای صداها،نه)آیی

دهد: باارای طلبد و به آن ندا میاز زردش  یاری می  با بیانی نومیدانه  ی ّیل،شفیعی کدکنی در سروده

ه مردم با تکیااه بااه او ک ای بگشاید. چرابرافروزد و دریچه  رهایی از ظلم و ستم و خفقان جامعه، چراغی را

 شوند.یها و بیدادهای حاکم بر جامعه رها ماز گرفتاری

و دود و بااوی خنجیاارش، ز سوزد/ اش خشک میروغنی دارد چرا  ما/ فتیلهها / که از بیدریت شب  _

دومِ آهااوی  یه)هاازار .دری از نااو برافااروزرود بالا/ بگو، پیر خرد، زرتش  را، یارا/ چرا  دیگهر سو، می

 (29کوهی،

د و آرزوی رساایدن یااک خواهاا ی گاه از نیروهای ماورایی مدد ماایشفیعی کدکنسیمر :    -2-3-2-2

دارد.  -اناادکااه عرصااه را باار آزادگااان تنااگ کاارده -اهریمنااان    یهوانفسااای غلباا   سان را درمنجی سیمر 

 ،آشیان دارد. ایت مه آلودگی و ارتفاع  ،سیمرغی که پیوندگاه آسمان و زمیت اس  و بر ستیغِ البرز مه آلود

-لجااأ آزادگااانِ نومیااد تباادیل ماایدور از دسترا و رازآلوده اساا  کااه ساایمر  و الباارز را بااه مرجااع و م

تجلی پیاادا کاارده  ،شاهنامه آمدههای شفیعی کدکنی، برخلاف آنچه که در کاربرد سیمر  در سرودهکند.

شااده اساا . امّااا در شااعر شاافیعی   اس . در شاهنامه از سیمر  به عنوان مرغی نجات بخااش و یاااریگر یاااد

 خبری از یاری رسانی سیمر  نیس .  ،کدکنی با توجّه به موقعی  و شرایط خفقان جامعه

ها؛/ پَاارِ در ح ارِ شوربختی... بنگر ایت جا در نبرد ایت دژآیینان / عرصه بر آزادگان تنگ اس / .../   _

آتااش هااا/ تااا پَاارت در  ای برجااا نمانااده در ساایاهیبه یاری خوانم  باری/ اینک شعله  تو در آتش اندازم

 (11 ای برای صداها،)آیینهاندازم/ و به یاری خوانم / ... 

کشااد، و از مسائل جامعه رن  می های اجتماعی داردکه دردها و دغدغهشاعری اس     ،شفیعی کدکنی

غاام  که یکی از نمودهااای رمانتیساامِ چرا ؛بردهای خویش به اسطوره پناه میها و غمگاه برای بیان دلتنگی

ناجی را مورد خطاب قرار   سیمر ِ  ،خفقان آور جامعه  پردازی اس . شاعر در ایت موقعیّ ِ  اسطوره  ،غرب 

ای را به آنان داده بود و چون ایران بااا گونه که خودش چنیت وعدههمانتا    خواهددهد و از او یاری میمی

ایت سرزمیت   ع یم دلاور و ناجی  یبیند، پرندهچنیت محو در چنگال خون آشامان زمان میشکوهش را این

زیاارا ساایاهی و  ؛ها بِرهانما بیا و ما را از ح ار شوربختی  گوید: به سرزمیت سیاهخواند و میرا به یاری می

تیرگاای حکوماا  مسااتبد غرق در خفقااان و  ،مانی سرزمیت مقداّ. همهتاریکی همه جا را فراگرفته اس 

 برد.زمان به سر می
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ی زالِ زر هدر شااعر »ساایمر د، زادیکی از زیباتریت اسطوره سازی شفیعی کدکنی،  رستم:    -2-3-2-3

ی مردم هگز به سوی هم ای اس  که قحطی و تنگی را که سیمر  عامل آن اس ، چون تیرِ)رستم( واسطه

مردم ایران اس  که با چشمان خااود آن قحطاای و   یهگشتاسب )اسفندیار( نمایند  یهکند. نوباوپرتاب می

 تنگی را درک می کند.

زادۀ زالِ زر از فرّ و فرو ِ پَرِ او/ به توانایی جادوییِ خود/ تیرِ گز از دس ِ قضا/ رهنمونی شده اس /   _

 ( 158دومِ آهوی کوهی، یه)هزارگان/ گو دریت واقعه نابینا باش. گُشتاسب، نه، چشمِ هم یهچشمِ نوباو

عهد خویش انطباااق داده  رستم اس  به جوانان ایرانیِگرد روییت تت که صف   زیر،  یهشاعر در سرود

های رستم در برابر ، همچون پیروزیپیروزی آنان را جاویدان سازد  اس  تا علاوه بر افزونی رستمان زمانه،

اهداف عمدتا سیاسی و  ،و درفش کاویانکاوه   یهشفیعی کدکنی با بهره گیری از اسطور  دشمنان زمانش.

شااود تااا شعر وی برای ایاات بااه کااار گرفتااه ماایاعتراض محور خود را تشریح کرده اس . ایت اسطوره در 

 .نمادی از آزادخواهی، ظلم ستیزی و عدال  خواهی باشد

پیش آهنگ سپاهم/ صدهزاران گرُد روییت تت/ بااا درفااش کاویااان جاااودان پیااروز/ تیااغ هاشااان باار   _

  (110گذشته از حریر ابر/ ... )آیینه ای برای صداها،

اسطوره افراسیاب براساا آنچااه  های مختلف به خل نیز از جنبهشاعران معاصر    افراسیاب:  -2-3-2-4

اعم از کارکردهای   –اند و کارکردهای گوناگونی را در بازسازی شعری  هدر شاهنامه آمده اس ، پرداخت

-ها پرداختههای زیادی با نگرشی متفاوت به آناند که در پژوهشمدن ر قرار داده –سیاسی، اجتماعی و...

افراسیاب انعکاااا داده  یهشفیعی کدکنی نیز در اشعارش، رویکردی سیاسی و اجتماعی را از اسطور  اند.

بااار  ،شاعر .ع ر پهلوی به ت ویر کشیده اس  یجامعه یو به نوعی، استبداد سیاسی و اوضاع خفقان زده

جامعااه اساا  در شااعرش بااه  دیگر روای  زندانی شدن بیژن و روای  سیاوش که بیانگر  بیااداد و ظلاام در

ریاازد و میرا  همحابا خون جوانان جامعکند که بیفیعی کدکنی به افراسیاب اشاره میکشاند. شت ویر می

ی پهلااوی ضااد ایراناای باارای حاکمااان ظااالم دورهرساند. وی افراسیاب را به عنااوان نمااادی به شهادت می

 برگزیده اس .

ای از ایت ح ار پیر/ صد بیژن آزاده در بند اس / خون سیاووش جوان در ساغر افراسیاب هر گوشه  _

 پیونااد، آناش صد صبح پیوند اس / در گردش آور باز/ آن جااامِ جااان جوشد/ خونی که هر قطرهپیر می

 (125 )همان: .جم را یهآیین

گیرد ی باستانی آن مدد میهشفیعی کدکنی برای نشان دادن شکوه و ع م  و اقتدار وطنش از گذشت

 یهکند که ایت ع م  در گذشته بوده و در دوراشاره می ی سیاوش و بیژن و ...هااسطورهی  و با بکارگیر

آورد و بااا ی نوسااتالوژی در شااعر خااویش پدیااد ماایمعاصر نیس . در حقیق ، شاااعر بااا ایاات شاایوه، نااوع
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ا اوضاااع آن باا  یهی درخشان آن اکنااون تباااه شااده اساا  و مقایساا هااسطورهوطنش و  یهیادآوری گذشت

 شود.خورد و نومید میکنونی وطت خویش، حسرت می

 نمادهای طبیعی -3-3

برخی از شاعران با عناصر طبیعی کیفیّ  یک کنش اساطیری خاص را بیان می دارند و بدیت گونااه از 

آن ها ب ورت دگردیسی نمادیت در بازپرداخ  واقعیّ  اجتماااعی اسااتفاده ماای کننااد. آنااان از نمادهااای 

طبیعی بستری مناسب برای تولید معنا از طری  تأویل همراه با تحوّل ّهنی و تغییر تجربااه هااای مخاطااب از 

جامعۀ خودشان فراهم آورده اند.»بهره گیری از واژگانی تکراری که همگی در شعر کهت وجود دارد، بااا 

ابتکار در برقراری ارتباط معنایی بیت ایت واژگان و فضای جامعۀ معاصر، به تمایز و موفقی  شاااعر معاصاار 

 در آفرینش نمادهااای ابتکاااری بااا ماااهیّتی ادباای، سیاساای و اعتراضاای انجامیااده اساا .د )صاادقی و زارع،

 در شعر شفیعی کدکنی در خدم  واژه، مضمون، معنا و اجتماع اس . طبیعی نماد  (.9:1393

ای از رویش نشانه ،باران های کلیدی و پربسامد شعر شفیعی کدکنی اس .یکی از واژه  :باران -3-3-1

رحماا  الهاای  یهنشااانو طراوت و سرسبزی اس  و در ادبیات نیز نماد زندگی دوباره و علام  حیااات و 

هااا ار برده اس . در دنیایی کااه انساااناس ، اما شفیعی گاهی ایت واژه را در معنایی عکس ایت مفهوم به ک

دود بااه   های انسانی و اخلاقی رنااگ باختااه، باااران نیااز چیاازی جااز درو  ودورو و خیان  کارند و ارزش

بیابد و در یگانگی با آن خواهد ّات پویا و برانگیزاننده خویش را  او در ایت اسطوره می  آورد.ارمغان نمی

های اجتماعی و انقلاب و ران در شعر وی برای زدودن آلودگیباآفریند.  تریت اساطیر شعرش را میزاینده

دگرگونی جامعه تا بیداد و استبداد و نابسامانی و هرگونه پلیدی و رّیل  را از آن پاک کند و دادگری و 

 هاس :ی پلیدیههای زیر باران شویندادی را جایگزیت آن کند. در نمونهآز

رحم/ شس  از تمام کوچه و بااازار/ رنااگِ درنااگِ کهنگاایِ خااواب و ... آغاز شد/ باران استواییِ بی  _

 صااداها،ای برای   ... )آیینهقلّه بلندِ آلاچی ِ شب/ آتش گرف  و سوخ  قبایلِ تاتار/ تا  یهخاک را/ و خیم

248) 

شود که دارای مفاااهیمی چااون حساارت، طبیع  در شعر شفیعی کدکنی غالبا با صفاتی به کار برده می

کااه  ناشی از نوعی غلبه و بروز احساا شاعر اس ، چاارا  ،اندوه، پریشانی و نومیدی اس . ایت اندوه، خود

مااأیوا و   ،شاعر  ،بالا  یهدر سرود  ؛(148:1386»مت رمانتیک، غالبا دل گرفته و غمگیت اس .د )زرشناا،

ایاات باااران  کنااد.با احساا و دریاف  خودش نگاه ماای  نومید از اوضاع آشفته جامعه، به طبیع  پیرامونش

-هایی دارد، که نشانی از یک باران معمولی در آن نیس . شاعر با اغااراق آنچااه را در ّهاانش ماایویژگی

در مااوقعیتی غیرمعمااول و در عاایت حااال، هراسااناک و اش را  کشد و اینگونه خوانناادهگذرد به ت ویر می

در  توجیه کند. ،اش را که یک نوع اندیشه و تشویش اجتماعی اس ی همیشگیهآشفته قرار داده تا دغدغ
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-ی رگبار می  محزون، که برتت درختان تازیانهسپاییزی در سروده م.سرشک، بارانی باران ایت بند شعر،

 کند:و تردید را به خواننده القا میزند و احساا سرخوردگی 

های باران تااو باای های باران تو وحشتناک/ شبخواند.../ آه/  شبپاییز محزونی/ که در خون تو می  _

 (360ای برای صداها،. )آیینههای باران تو از تردید/ و از اندوه لبریز اس ساحل/ شب

اباار پیااام آور  ، »اباارد اساا  .شاافیعی کاادکنیتوجّه در شعر قابل  و از دیگر عناصر طبیع ابر:    -3-3-2

ای از ریزش رحم  الهی اس . وی در برخی از اشااعارش هماایت معنااا را از ایاات کلمااه مااراد باران و نشانه

عن ری ویرانگر با بار منفی  ،های اجتماعی و سیاسی دارد، ابرامّا در اغلب اشعاری که بت مایه  کرده اس ،

کند، به حدی با مشکلات و نابسااامانی ، زندگی میای آف  زده و خفقان گرفتهمعهاس . شاعر، که در جا

ها و کوچ عاشقان با اع ندارد. او در ع ر زوال زیباییاجتماعی روبرو شده که امیدی به تغییر و بهبود اوض

ابرها نیز جز قیر و  ،ایی طاعون زدههانقراض نسل آزادمردان مواجه شده و طبیعی اس  که در چنیت جامع

 آورند:سیاهی چیزی برایش به ارمغان نمی دود و

افکند/ از عش  تا زلالی ابری که قیر و دود فرو ریخ / بر قام  بلند صنوبرها/ در هرچه دید تیرگی    _

 (216 ،کوهی دوم آهوی یه)هزار باورها/ ...

تواند در شعر »پرسشد من ور از ابر »سیه پوشد ، ن امی بیدادگر و پادشاهی مستبد و رهبری رهزن می 

های جوان باید اندیشید که اندازد، باری به شکوفه به جوانهها را از پای میشناسد و درخ باشد، رحم نمی

 اند. بسته ،کمر به قتل هر چه هس  ،های طاغوتیباران یعنی یاری رسانندگان ن ام ابر سوگوار باد و

 یتریت  نمادها و نهادهای اساطیری در شعر شاافیعی کاادکنی، اسااطورهیکی از مهم  خورشید:  -3-3-3

خورشید اس . »صورت اوستایی آن هورخشاا  و در پهلااوی خورشاای  و در فارساای خورشااید و همااان 

-یابیم که اسطورهشفیعی کدکنی درمیهی به شعر دکتر با نگا ؛(502: 1374 د )عفیفی،.آفتاب اس   یهکر

ای اساا  کااه غبااار رفته یا دس  نایافتنیهای از دس   پیام آور امیدها، آرزوها و آرمانخورشید بیانگر    ی

ای در مقاباال تشعشااع انااوار حقیقاا  و عاادال  پاارور ظلم و بی عدالتی و جهل، چااون پااردهابرهای    یتیره

های مبارزان را باارای رساایدن بااه عاادال  اجتماااعی باای ار گرفته اس . شفیعی کدکنی، تلاشخورشید قر

انااد، نی که به ح  و حقوق خود آگاه شدهگردد؛ و برای کساداند و به یأا و ناامیدی دچار میفرجام می 

 داند:کوت، انزوا و در خود فرورفتت نمیتر و عذاب آورتر از سای را تلخ هیچ شکنجه

ظلمات ع ر و نومید شدیم/دشوارتریت شکنجه ایت بود کااه   عمری پی آرایش خورشید شدیم/ آمد  _

 (165 دوم آهوی کوهی، یه)هزار .یک به درون خویش تبعید شدیمما/ یک 

طلوع داند که اگر دد ، دیگر »خورشیدد را حقیقتی میسرایس  میی »مردیشفیعی کدکنی در سروده

کردگان و مبارزانی اس  که هدایتگر تح یل  شود و ایت حقیق ، کلامِکند بر ظلم  و وحش  چیره می
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اری از های پش  پرده و از معاندات ننگیت بیت ایران و انگلیس با خبرند و اگر افشاگری کنند، بسیاز دس 

شود، امّا ناچارند سکوت کنند؛ زیرا با کوچکتریت هایشان بر مردم آشکار میمسائل و حقای  با روشنگری

شاادند و یااا بااه عنوان معاند و خائت یا تبعید ماای  رود و بهها نشانه میها به سوی آنتیر آماج تهم   ،سختی

 شدند و یا اعدام پایان راهشان بود. زندان افکنده می

سراید، خورشید در گلویش/ تیر تبااار تهماا  هاار سااو روان بااه سااویش/ ای دلقکااان مردی اس  می  _

  (126 دوم آهوی کوهی، یه)هزار .آواز گرم پویشهراسید ز ریخ، مشّاطگان ابلیس!/ کامروز میتا

اه آزادی، وی در ایت شعر از آزادی با عنوان »خورشیدد یاد کرده اساا  و باااور دارد کااه گرچااه در ر 

انااد. او بااه پویان مسیر پرفراز و نشاایب آزادی ای کشته و اعدام شدند، امّا هنوز هستند کسانی که از رهعدّه

-، سر از خاک برماایداند که در سپیده دم آزادیگل سرخی می  یهثمر نشستت خون شهیدان را چون بوت

 رسد. کند و به خورشید می، رشد میدارد

اش/ میان ماارگ و شااف / تااا صاانوبر و خورشااید ی خون شما در آینههخوشا سپیده دما/ که سرخ بوت  _

 (300)آیینه برای صداها، .ردچنان تجلّی ک

در بساایاری از   رد.گیاار و پرمعنااایی داشفیعی کدکنی، حضورِ چشاامرخ  در شعر  د  درخ :  -3-3-4

، ای و تاریخی داردای اسطورهشود. گاهی چهرهبه عنوان بخشی از طبیع  توصیف میهای معاصر   سروده

همااان مبااارز دلاور وطاات اساا  در پایااان   ،درخاا   ،درخ  معجز زرتش . در شعر شفیعی کدکنیمانند:  

هااای پرآشااوب روزگااارِ زمستان )حکوم  مستبد طاغوت( که پس از شوکران مرگ و اشاااره بااه سااختی

یی درخ ، از رسد، زیبایی و شکوفابرجا )درخ (، به بیداری شکفته میشاعر، ایت مبارز نستوه و همیشه پا

دانااد کااه پااس از شود و درخ  را همچون مبارزی میشود تا ایت که در بهار شکوفا میاسفندماه آغاز می

بهااار آزادی بااه زیبااایی و های بسیار و حوادت دشوار زمان و حکوماا  مسااتبد، ساارانجام در  گذار سختی

 رسد.طراوت می

زیباتر از درخ  در اسفندماه چیس ؟/ بیداری شکفته، پس از شوکران مرگ/ زیباااتر از درخاا  در   _

ی و تگرگ/ زیباتر از درخ  در اسفندماه چیس ؟/ عریااان  یهاسفندماه چیس ؟/ زیرِ درفشِ صاعقه و تیش

 (469 )همان:رهایی و ت ویرِ بار و برگ. 

 یها/ پیوندِ آشناییِ دیرینهوی هر امیدی یأسی/در جمع ایت گرهدر هر گره، نشانِ امیدی س / وان س _

 یهها/ تا بشنود ترانکرده گوشم  برگ هایش را/ از تشنگی فشرده به ه  استوار/ آن سو، درخ ِ تشنه لبی/

 (190 )همان:ای نیس / ... جویی که خشک شد/ امّا دریغ زمزمه

همان مااردان مبااارز وطاات اساا  و همگااان در   ،بالا، من ور از درخ   یدر ایت سروده نیز مانند سروده

امید و رهایی و آزادی از جویباری که در اثر ناامیدی، خشکیده هستند، امّااا افسااوا   یانت ار شنیدن ترانه
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آید و همگان افسرده و متأثرند. در ایت زمان پرهیاااهو از هیچ جویباری در ایت زمان نمی  ایکه هیچ زمزمه

مردم ایت سرزمیت از ایت سکوت و ظلم  حاکم بر ساارزمیت خااود، خسااته و نالاننااد و   یو آشفته که همه

 ای بر امیدی نیس  و همه منت رند.یشی دارند، قحطی شده اس  و روزنهی و گشاانت ار روزنها

در شااقای د اساا .  »    یهیعاا  در شااعر شاافیعی کاادکنی، واژیکی دیگر از عناصاار طبشقای :    -3-3-5

جان خود را فدا کردنااد.   ،های وی گل شقای  همان شهیدانی هستند که برای دفاع از سرزمیت خودسروده

او مقام شهید را به سبب آرمان  .شهادت، به دلیل اختیاری بودنش، برای شفیعی کدکنی ارزش فراوان دارد

ستاید؛ زیاارا شااهیدان، آگاهانااه در مساایری قاادم اش در راه عقیده و آرمان میجسورانه  یخواهی و مبارزه

ی عشاا  الهاای در حالاا  شااتابند. »جاّبااهشود و مشتاقانه به سوی آن میاند که به مرگ منتهی میگذاشته

 چشاااند.د )محماادپور و دیگااران،اه معشوق، ماارگ ارادی را بااه او ماایعاش  در پیشگ  تسلیم و بی ارادگیِ

و حوادت آن بااوده   57اصل رویداد ع یم انقلاب، حطلبی  گونه نگرش رمانتیک به مرگ؛ این(278:  1394

های شنایی شفیعی کدکنی با شخ یّ مبارزه و شهادت طلبی بسیاری از هموطنان در ایت راه و نیز آ  اس .

روشنفکر و مبارز، او را به سم  اشعاری با مضامیت سیاسی، اجتماعی سوق داد و او را به تحسیت شااهیدان 

  و مبارزانِ راه آزادی برانگیخ .

 ارد سااتردای شقایقانِ بهارانِ مت/ بارانِ مت!/ از خاک و خاره، خونِ شما را/ حتّی/ طوفانِ نااوح نیاا   آه  _

 (430)هزارۀ دوم آهوی کوهی،

شاااعر، ی شقای د در توصیف شهیدان و مبااارزان سااروده شااده اساا . سه شعر پیاپی با نام »زندگی نامه

داند که سراسر زمیت از خونشااان رنگاایت شااده هایی میداند و آنان را شقای شهیدان را زندگان جاوید می

کننااد؛ پاارچم شااهادت را باار دشمت مبارزه میمبارزانی که برای کسب آزادی و رهایی وطت از بند    اس .

 کنند: یز خود را در راه ایت هدف فدا میدوش دارند و همه چ

ای عاشااقان باار لااب باااد؛/ رای  خون به دوش، وقاا  سااحر/ نغمااه  -شقای  چیس ؟/    یزندگی نامه  _

 (429 دوم آهوی کوهی، یه)هزار عش ، زندگی راسپرده در رهِ

شفیعی کدکنی ایت نماد در خدم  مضامیت سیاسی و اجتماعی اس  و از ایت جه  در    نیلوفر:  3-3-6

اش بااا ی غفلاا  زدهغریبی اس  که امیدوار اس  جامعااه  انسان دور از وطت و  ،کار او تازگی دارد. نیلوفر

ی سرد استبداد و فرا رسیدن بهااار آزادی و رهااایی بیاادار شااود و آزادی خواهااان آواره در آن پایان دوره

 فریاد آزادی سر دهند:

سرما/ ایت با  مومیایی بیدار  یههای غرب  بالیدم/ نالیدم گفتم/ با انقراض سلسلنیلوفری شدم/ بر آب _

 (457 ای برای صداها،شود. )آیینهمی
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نیلااوفران،   زند. فوجی از فاجعااه، انبااوهی از اناادوه، اضااطرابدر ایت بند شعر، یأا و ناامیدی موج می

ی را کااه در آلود بودن جامعااه و خفقااان اسااتبدادشاعر به کار گرفته تا یأااند که چترهای بسته، ترکیباتی

 به ت ویر بکشد: ،کندفضای اطراف خود حس می

نیلوفران مضطرب در با / گرچه روان روشنی تقدیسشان کاارده/ تااا چترهااای بسااته بگشااایند/ باااران   _

 (294دوم آهوی کوهی، یه)هزار .س خیسشان کرده

 و حیوانات پرندگان اسطوره سازی از -3-4

 دعقاااب لاشااخور ودر شااعر شاافیعی کاادکنی، »یکی از اسااطوره پرناادگان   لاشخور و عقاب:  -3-4-1

رسااد. ایاات که چون بال بگشاید به سااه متاار ماای  اس . »نامش در اوستا سئنه آمده، از راسته شکاریان اس 

 نگاه، و سهمگیت چنگال اس  و بیش از صد سااال زیساا  کنااد.د پرنده، تیزبانگ، بلندآشیان، سبکسر، تند

نابسامانی جامعه را اجتماعی و  یتم و بت مایه  ،شفیعی کدکنی در شعر »لاشخورهاد    ؛(509:1386  )یاحقی،

 من ور از لاشخورها افراد حقیر و پستی هستند که باارای ساایر کااردن شااکم  ،در ایت سروده  کند.مطرح می

دهند. ایت مفهوم در شعر »حلاجد نیز بااه زیبااایی بازسااازی شااده اساا . خود به هر خواری و رّالتی تت می

ای بلند پرواز و دارای طبع عالی اس . عقاااب نیااز در ایاات شااعر نمااادی از عقاب برخلاف لاشخور، پرنده

شعر خود قرار داده و آن دو را   یهلاشخور و عقاب را دستمای  یهاسطور  ،افراد با اراده و قوی اس . شاعر

 به شکل نویت بازسازی کرده اس .

تبار عقاب یکه و   ،لیک  /؟/ ...او چیس   یهلاشخورانند گردِ لاشه گرایان/ پرسد: پس ایت میان، نشان  _

دوم آهااوی  یهتنهاس / باااز دو گااامی نرفتااه گویاادم: آنااک/ بنگاار آنجااا چااه لشااکری ز عقابااان! )هاازار

 (320کوهی،

ر جااایی های آزاده و خلوت نشینی که در جامعه و در میان مردم دو رو و خیانتکا: انسانگویدشاعر می

ر بااا مفهااوم سااازی اند. شاعر در ایت شعفاقا در ایت زمانه نایاب و کمیاباند و اتندارند و محکوم به تنهایی

 کند. اجتماعی را توصیف می _، به خوبی محیط جامعه و فضای سیاسینو

»تسلیمد، عقاب همان مبارز شهید اس  که در پش  شیشه ای قرار گرفته و در بند استبداد   یهدر سرود

 اس . در خفقان حاکم، آزادی خواهان در ح اری محبوا می شوند، تا رهایی از یادشان برود:

 (356 دوّم آهوی کوهی، یه)هزار .اندای/ عقاب را درون قاب/ نهاده... و پش  شیشه/ روی صخره

 کبوترهااای شااعر او  یکی دیگر از پرندگان در شعر شاافیعی کاادکنی، »کبااوترد اساا .کبوتر:    -3-4-2

ایت کبوترها تنها از پش  بااام خانااه  زندگی شاعر، مفاهیم دیگری دارند.گذشته از اشاره به حضورشان در  

-ی امااروز پاار ماایمانند داستان نوح به درون جامعااه  ییهااسطورهبلکه گاه از دل    ،کشندآسمان پر نمیبه  

ّیل با اشاااره  یهشوند برای مفاهیم اجتماعی و انسانی و گاه فلسفی و عرفانی. در سرودشند و نمادی میک
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اس ، نماااد مبااارز پیام آور جای خشک و امت برای لنگر انداختت کشتی  ،  به داستان نوح که در آن کبوتر

کوشد عواطف می  هرگاه کشتی انقلاب را شناسایی کند. شاعر در ایت سرودتواند لنگآگاهی اس  که می

یاای بااه نمااایش ا در قالب ساامبول اسااطورهسیاسی  و غلبه روح نومیدی و سرخوردگی خود ر  –اجتماعی  

 بگذارد.

کشااتی فاارود آیااد/ در باارگ زیتااونی/ کااه بااا منقااار خااونیت   یهمرغان/ باار عرشاا   یهبگذار بالِ خست  _

ای باارای )آیینااه  .نخواهااد رفاا   ها/ تنها/نار کاجبینم/ آب از کواری را نمیآرامش نزدیک  /کبوترهاس 

 (229 صداها،

کنااد. شاااید سرود آزادی را زمزمه می  شاعر با امیدواری،  ،با آنکه خفقان و ظلم  همه جا را فراگرفته

مبارزان و آزادی خواهانی پیدا شوند کااه آزادی را بااه ساارزمیت مااا بیاورنااد و مااردم ساارود رهااایی روزی  

 ر هم زندگی کنند:ابخوانند و آزادانه در کن

شاید روزی کبوتری چاهی/ ایت زمزمه را دوباره سر گیرد/ وانگاه به شادی هزاران لب/ آزاد بااه هاار   _

 (147 برای صداها، یه)آیین .کرانه پر گیرد

اس . او در شعر زنگ شتر، شتر مسااتی   دشتر»  ،در شعر شفیعی کدکنی  یکی از حیواناتشتر:    -3-4-3

ده و باااران رساایبه سایه سارِ خوشِ بیااد و بااادِ جوکه از کویرِ کور و برکه ی تلخاب شور و آفتاب سوزان  

سلطه یافته اساا  و کساای هاام معه جا ی متجاوز و استعمارگری اس  که برمرتعی خوش یافته، نماد بیگانه

 تواند جلویش را بگیرد.نمی

ساا / بااه سااایه سااارِ که مرتعی ایت گونه خوش چرا دیده گیرد؟/ کنونمهارِ ایت شترِ مس  را که می  _

 (173 دوم آهوی کوهی، یه)هزار .ها پیوس گر نخواهد هرگز به رفتهخوشِ بید و بادِ جوباران/ د

و ت ااویر  مفهااوم ،اساا  کااه شاافیعی کاادکنی از آن ایاسااطورهدیگاار  ،گاارگگاارگ:  -3-4-4

-دهطور که در زبان محاوره وجود دارد، نمااادی از درناا گذارد. ایت حیوان همانناخوشایندی به نمایش می

رگ اساا . در تمثیلات غربی، نشان پرخوری و خشاام و تجساام دو گناااه از هفاا  گناااه بااز»  خویی اس .

ای شهر رم ملوا و رموا بنیان گذاران افسانهنماد را به روگذاشتند، زیرا ایت  رومیان به گرگ احترام می

تااوان در اشااعار ای را نیااز ماایتلفی  و تطاب  ایت موجود بااا مفاااهیم اسااطوره  ؛(9:  1383  )هال،  .دداده بودند

 شفیعی کدکنی مشاهده کرد:

حقیقاا / برُدیااد و باادان گاارگ آمالِ بشر را/ گااامی دو باارون نامااده تااا ماارزِ   یهآن یوسف گمگشت  _

دوم آهااوی  یه)هاازار .خویش/ مح ور و فرو ماارده شاامردیدافلی  و شَلِ  یهچون جدول اندیش  /سپردید

 (304 کوهی،



 30-65، صص   26ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

افلاای    یهاندیش  ،خود را با آوردن کلماتی  یهوضعی  یأا آلود و رخوت انگیز زمان  ،کنیشفیعی کد

ه همان ظالمان گرگ ک  یه. زیرا اسطورو شَل، مح ور، فرو مرده، گور تنگ و گرگ ترسیم کرده اس 

، مورد خطاب قرار داده و آنهااا را بااه ساابب ایاات کااه آزادی و عاادال  را از خو هستندو دولتمردان درنده

  کند.اند، سرزنش میی مردم پاک کردههاندیش

های آنان ها و فریببه درو رضاشاه و اشاره دنماد رضاشاه یا محم  ،، تندیس گرگ پیردر ایت بند شعر

دارد. شفیعی کدکنی با استفاده از ایت اسطوره بسیار موجز گفته اس  که شاه و عوامل او فقااط در فکاار و 

 در حال سرکوب کردن تمام روشنفکرانه و آزادی خواهی هستند.

کف داش / کاینااک دمیااده  تر شدم/ تندیس گرگ پیری دیدم/ فانواِ دودخورده بهآنگاه نزدیک  _

 (401 ای برای صداها،. )آیینهصبح قیام 

رخاای در باساا . ، واژۀ »سااگدیاای در شااعر شاافیعی کاادکنیاز دیگر عناصاار اسااطوره  سگ:  -3-4-5

ز دسااتور شاااه و آزار مااردم هسااتند و همااواره ا هااایی اساا  کااه موجاابشعرهای معاصر، سگ نماد انسان

به ایت عناصر توجّه کاارده اساا  کااه در   کنند. شاعر در چند جای از دفترهای شعریشپیروی میدرباریان  

ن جاسوسااان اهماا  ،زیر من ااور شاااعر از سااگان شااکاری یهمفهوم خاصّ به کار برده اس  . مثلا در سرود

اجتماااعی  –های رمانتیااک و سیاساایبه عنوان الگویی برای ت ویرسازی  آن را  حکوم  استبدادی هستند.

 کند. مطرح میدر شعر خویش 

-ی سااگانِ شااکاریهبویند/ بشنو!/ ایت زوزجویند/ هر مرد و هر زنی را/ میهر کوی و بَرزَنی را/ می  _

 (440برای صداها،ای های خون. )آیینهاکنون/ و خاک/ خاکِ تشنه/ و قطرهس / در جس  و جویش 

 کدکنیدر مجموعه اشعار شفیعی  هااسطوره ی بسامدی دگردیسی معنایی ه نمای-1          

 

 بسامد دلال  معنایی  نام واژگان  عنوان 

اساطیر  

 حیوانات 

 1 ی متجاوز و استعمارگربیگانه شتر  

 2 جاسوسان حکوم  استبدادی سگ

 5 ظالمان و دولتمردان درّنده خو گرگ

اساطیر  

 پرندگان

 خروا  
رسااان آزادی   پیام  فرد معتقد و مؤمت،

 جنگاور، امید و رهایی،
5 

 لاشخور  
خیانتکار دورو و فریبکار، افراد حقیاار 

 و پس 
4 
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 3 افراد با اراده و قوی، آزاده و وارسته عقاب

 زا  و کلا 
ی همحتاااط و محاف ااه کااار، آورنااد

 های ناگوارپیام
6 

 کبوتر
آزادمااردان و عاشااقان، بلنااد همتاای، 

 مبارز آگاه، امید و زیبایی
8 

 3 رهروی راه آزادی قناری

 9 نماد مع ومی  و م لومیّ  گنجشک

 1 انسان انزواطلب و گوشه گیر جغد

اساطیر  

تاریخی و  

 دینی

 اهورامزدا  
 ینجااات بخااش و جااایگزیت کننااده

 خیر بجای شر
2 

 1 عدم جسم و وجود ایوب

 تاتار
مخالفاااان ومهاجماااان و اشاااغالگران 

 میهت، حکوم  پهلوی 
6 

 تخ  سلیمان
هاااای متلاشااای شااادن درونااای پایاااه

 حکوم  پهلوی
1 

 حلّاج  
مبااارزان جااان باختااه در راه آرمااان، 

 عاش  جانباز
3 

 خضر  
انسان آگاه برای دعااوت بااه بیااداری، 

 مبارز انقلابی
2 

 دیو
وارونگاای و ظالمان و شااریران زمانااه، 

 حماق 
4 

 3 بحران و آشوب جامعه ّوّنب  

 1 رهایی بخش   زرتش 

ساااطل چااااه 

 )سیزیف(

تلاش های بیهوده و رن  بی ثمر برای 

 تغییر اوضاع اجتماعی
1 
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 4 ایثارگران، شهیدان و مبارزان آزادی ققنوا

 3 مبلّغان دروغیت مسیح 

 1 انسان ع یانگر و سرکش مجنون

 2 منجی قلّابی و دروغیت نوح

 نیروانا
رهاااایی از وابساااتگی و رسااایدن باااه 

 آرامش 
1 

 اساطیر ملّی 

 سیمر  
فریب و شومی، منجاای جامعااه از شاارّ 

 گریبیداد، عدم یاری
4 

 1 مبارز آزادی خواه بیژن

 3 مبارزان شهید سیاوش

 2 دلاور زمانه رستم  

 1 زمانهنهاد و مفسد  حاکم بد کاووا

 1 قهرمان شکس  ناپذیر روییت تت

 1 حاکمان زمانه و زورگوی خونخوار افراسیاب

نمادهای  

 طبیعی

 ابر
 پیام آور باران، رهبری راهزن،

 ن امی بیدادگر،حامل گریه تنهایی 
47 

 باد

عن اار ناپایاادار، قاصااد و پیااام آور 

شااادی، ویراناای و اسااتبداد، بهتااریت 

 شاهد

17 

 باران

گستاخی و بی رحمی، آزادی، هجوم 

و حمله، تباااهی و نااابودی، روشاانی و 

 پاکی

42 

 با   
سااارزمیت ایاااران زماااان مباااارزات 

 استبدادی
38 

 برف  
زمستان و اهریمت، موانااع راه آزادی، 

 استبداد
5 
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 خورشید

روشاانی اندیشااه، شااکوه و بزرگاای، 

پیااروزی باار باادی، آزادی، حقیقاا ، 

 عدال 

24 

 19 محکم و مقتدر، مبارز نستوه درخ   

 7 شکس  اجتماعی ، مشکلات سیاسی زمستان  

 3 آزادگان تاریخ  سرو  

 14 موانع رسیدن به آزادی   سنگ 

 شب  
خفقان حاااکم باار جامعااه، ناامیاادی از 

 بهبود اوضاع
49 

 11 عاش ، شهیدان راه آزادی شقای 

 صاعقه  

مشکلات هجوم شکس  های پیاپی و  

زنااادگی، مباااارزان انقلابااای، انساااان 

روشنفکر و آگاه، دیکتاتوران پیاپی و 

 مشکلات زندگی

9 

 صبح   
زناادگی و نااور، امیااد بااه بهتاار شاادن 

 اوضاع اجتماعی و سیاسی
56 

 کوهبید

استقام  و پایداری در برابر سختی ها 

و ناااملایمی هااا، اسااتمرار زناادگی در 

 نابودکنندهبرابر خطرات 

1 

 1 انسان دل بسته به وطت و سرزمینش گون  

 4 آزادی، حرک  و جنبش نسیم  

 نیلوفر
انسان دور از وطت و غریبی، عرفااان و 

 عش 
6 

 نتیجه گیری -4

 ای که بااا فرهنااگ و تماادن ایراناای دارد، سااودجویی از فرهنااگبا انس و الف  دیرینه  شفیعی کدکنی

داند و تا حااد زیااادی باارای های شعری خویش، مؤثر میو خل  مضمون  هااسطورهایرانی را برای شکس   

بیند و به بهتریت شکل آنها را در اشعار خود ی چهل و پنچاه خود مناسب میهاستبدادی ده  یهانطباق جامع
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هااای مضمون پردازد.ا شکس  اسطوره میی گذشته به خل  یهااسطورهدهد و گاه با ت رّف در ی میتسرّ

-کند و به زندگی و باورهای مردم نزدیک میمی  تغییراجتماعی  شعری شفیعی کدکنی همراه با تحولات  

و پرداختی ها  ی آنهدر ایت راه او با الهام گرفتت از مفاهیم اساطیری و نمادیت، به بازآفرینی هنرمندان  .شود

 برخی  یهوجود نگرش رمانتیک در شعر شفیعی کدکنی و غلب  پردازد.ای جامعه میتازه و متناسب با نیازه

 –هااای فرهنگاای بشااری  عنااوان بخشاای از ساانّ   به  –هایش، نگاه او را به اسطوره  های آن بر سرودهمؤلفه

از: اومانیساام،   تریت نمودهای رمانتیسم در شعر شفیعی کاادکنی عبارتناادعمده  کاملا دگرگون کرده اس .

 الیسم. آزادخواهی و استبدادستیزی، ناسیونطبیع  ستایی، مرگ اندیشی، یأا و ناامیدی، نوستالوژی، 

ی ملّاای خااود، تکیااه باار هااسااطورهه همراه اس  بااا تکیااه باار توان گف  نگاه رمانتیک به اسطوره کمی

ی خودآفریده و توجه به ابهام هنری، بازتاب اسطوره را در شعر شفیعی کدکنی متفاوت ساااخته هااسطوره

)تخریااب و تغییاار   اسطوره زدایی و اسطوره شااکنیدر شعر شفیعی کدکنی ،    طب  نتای  بدس  آمدهاس .

) ه سااازی اسااطور وجنبااه طنزآمیااز و ریشااخند در اسااطوره( معنااا اسااطوره، تقااداّ زدایاای در اسااطوره، 

هااای پرناادگان و حیوانااات( از گونااه،  نمادهای طبیعاای  های ملّی، یّ شخ   ،دینیهای تاریخی و  شخ یّ 

در شااعر   توان گفاا ، میطب  نتای  پژوهشاصلی بازتاب رمانتیک اسطوره در شعر شفیعی کدکنی اس .  

 ارزتری دارد.اسطوره زدایی جلوه ب نسب  به اسطوره سازی شفیعی کدکنی

 یادداشت ها

 زهرا رجبی و طاهره میرهاشمی. یرجوع کنید به مقاله -1

آنچه از سیزیف نقل شده، ایت اس  که وی از گناهکاران جهان بود که بااه علّاا  باای احتراماای بااه   -2

سرّ وی محکوم به مجازات حمل صخره ای از گااودال عمیاا  در عااالم خدای خدایان، »زئواد، و افشای  

مردگان )هادا(، تا قلّۀ کوه سیزیف، ایت سنگ را بر دوش خود حمل کرد و به سم  بالا می رف ، ولی 

 (.347:1385همیشه در آخریت لح ه، سنگ به پاییت می غلتید )دیکسون کندی،

 منابع 

 سروش. ، تهران:»اسطوره، بیان نمادین«(، 1377اسماعیل پور، ابوالقاسم) -

 سم . د، اسطوره و ادبیاّت، تهران:»بازیافت اسطوره در رمان نو(، 1384اسداللهی، اللّه شکر ) -

 ی جلال ستّاری، تهران:توا.ترجمه ،»دانش اساطیر« (،1379بایستد، روژه ) -

 عبداللّه کوثری، تهران: ماهی. یه، ترجمهای رمانتیسم«»ریشه(، 1385برلیت، آیزایا ) -

 ، تهران: سخت.«های ادبیآشنایی با مکتب»(، 1390ثروت، من ور ) -

 تهران: مرکز.  ،»سیر رمانتیسم در اروپا« (،1378جعفری، مسعود ) -

 ، تهران: مرکز. »سیر رمانتیسم در ایران«(،  1386................. ) -
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 ماهی. رضا رضایی، چاپ چهارم، تهران: یه، ترجم»مدرنیسم«(، 1392چایلدز،پیتر ) -

(، »اسااطوره در شااعر نوگرایاااند، 1385حاااکمی والا، اسااماعیل و من ااوریان ساارخگریه، حساایت ) -

 . 109-126،صص2،ش7، سالفصلنامه مطالعات ملّی

(، »اسطوره سیزیف و تأثیر آن بر شااعر معاصاارد، 1387حست پور آلاشتی، حسیت و عیسی امت خانی ) -

 . 86-69، صص57 ، ششناخت

 ، تهران: آیدیت.3چ ،»این کیمیای هستی«(، 1387درودیان، ولی اللّه ) -

، 1یه بهاازادی، چرق یه،ترجماساطیر یونان و روم«  ی»دانشنام(،  1385دیکسون کندی،مایک ) -

 تهران: طهوری. 

 اساطیر. ترجمه و تألیف باجلان فرحی، تهران: ،»شناخت اساطیر ایران«(،1383راسل هینلز،جان) -

پژوهشااگاه   ، تهااران:های ادبی«»درآمدی بر رویکردها و مکتب(،  1386زرشناا، شااهریار ) -

 اسلامی. یهفرهنگ و اندیش

در اندیشااه شاااعراند، نشااریه کتاااب ماااه ای  (، »سرگشتگی نمادهااای اسااطوره1381)سلاجقه، پرویت   -

 . 36-46صص ،62ادبیّات و فلسفه، ش

 تهران: نگاه. ،14،چهای ادبی«»مکتب(،1371سید حسینی، رضا ) -

 ، تهران: سخت.1چ ،ای برای صداها«»آیینه(، ، 1376شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 ، تهران: سخت. 7، چدوّم آهویِ کوهی« یه»هزار(،  1390..................... ) -

، 5، چ«مشععروطیّت تععا سععقوت سععلطنتادوار شعععر فارسععی از »(، 1387..................... ) -

   تهران:سخت.

 ، تهران: مرکز1، جلد »تاریخ تحلیلی شعر نو«(،  1381شمس لنگرودی، محمّد ) -

اعتراضی در ادبیّات معاصر عراق براساا (.»تحلیل نمادهای شعر 1393صدقی،حامد و مرتضی زارع.) -

 . 78-56صص .30ش .انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی اشعار حست السنیدد.

 .، تهران: توا »اساطیر و فرهنگ ایرانی«(، 1374عفیفی،رحیم ) -

 مسعود جعفری، تهران: مرکز. یه، ترجم«رمانتیسم »(، 1392فورس ، لیلیان ) -

از سعیزی««  ی  ره از دیدگاه کامو در کتعاب افسعانه»اسطو(،  1384قاسمی داریان، مریم ) -

 ، تهران: سم . 2کتابِ اسطوره و ادبیّات(، چ

داریااوش آشااوری،   یه، ترجماا »تاریخ فلسفه  از فیشته تا نیچعه««(،  1387کاپلستون،فردریک ) -

 تهران: سروش .
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(، »تجلاای اسااطوره در شااعر شاافیعی کاادکنید، ادبیااات 1393کریمی پناه، ملیحه و رادفر، ابوالقاسم ) -

 .100-81صص ،1ش ،لوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه عپارسی معاصر، 

(، »تولّااد آساامانی بااا ماارگ نفسااانی 1394نوید بازرگااان و امیرحساایت ماااحوزی )  محمّدپور، محمّد؛ -

 ،11ی، دورهاسعطوره شعناختی ادبیات عرفعانی و)مرگ اختیاری( به روای  مثنوی معنااوید، 

 .308-263صص ،39ش

  .، تهران : چشمه 4، چ  »صد سال داستان نویسی ایران«( ، 1386میرعابدینی ، حست ) -

، تهران: ها در ادبیات فارسی«نگ اساطیر و داستان واره»فره(، 1386یاحقی، محمّدجعفر ) -

 فرهنگ معاصر.

رقیه بهزادی،   یترجمه  ای نمادها در هنر شرق و غرب«»فرهنگ نگاره(،  1383هال، جیمز ) -

 فرهنگ معاصر. ، تهران:2چ
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Myths are regenerated in a new way in response to the conditions of time 

and place. Because a myth has special forms and functions at different 

times, in the course of time, across geographical borders, and among 

different peoples, it may undergo transformation and take on new roles. 

Use of myth by contemporary poets and writers – like their romantic 

predecessors – has been mostly through mythmaking and creation of 

modern myths, sometimes accompanied by destruction or demythologizing. 

Mohammad Reza Shafiei Kadkani is one of the contemporary poets known 

for his use of mythology. His poetry is the poetry of myths, beliefs and 

collective dreams of Iranian people. The existence of romantic attitude in 

his poetry and the dominance of romantic components in his compositions 

have completely changed his view of myths as a part of human culture and 

tradition. The purpose of this research is to analyze and explain the function 

of myth-making and demythologizing in Shafiei Kadkani's poetry by using 

a descriptive-analytical method. Findings suggest that demythologizing 

(destroying and changing the meaning of myths, de-sanctifying myths, 

humorous aspect of myths) and mythmaking (creating historical and 

mystical figures, national figures, mixing mythical narratives, nature, birds, 

and animals) are the main types of the romantic reflection of myths in 

Shafiei Kadkani's poetry . 

Keywords:  Myth-making, Demythologizing, Romanticism, Contemporary 

poetry, Shafiei Kadkani.           

Extended Abstract 

Introduction                                                                                                          
The concept of demythologizing was first introduced as a notion related to 

the interpretation of religious texts, especially the message of Christ. While 

myths sometimes lose their original meanings due to incompatibility, at 

other times, they give way to new myths. Re-creation of myths, which is 

actually meant to endow old myths with new meaning, started with the 

school of Romanticism in France. The world of Romantic poets who 

believed in inaccessible ideals necessitated the re-creation of mythical 

ideals that were not found, and therefore, had to be created, both logically 

and justifiably. 

 
1 PhD student of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan, Iran.                                                              
2 Professor of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan, Iran. 

https://orcid.org/0000-0001-2345-6789
https://orcid.org/0000-0001-6591-3589


 30-65، صص   26ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

Shafiei Kadkani is one of the most prominent contemporary poets who has 

benefited a lot from demythologizing and recreating myths in his poetry. 

The manifestation of national and religious myths in his poetry is rooted in 

the invisible depths of Iranian culture and civilization - which extend 

beyond history. As one of the inheritors of the treasures of Iranian 

mythology, Shafiei Kadkani tries to restore myths in his poetry. 

Research Methodology 

In this descriptive-analytical article, we examine Shafiei Kadkani's poems 

by relying on his romantic thoughts. To do so, we analyze the prominent 

roots of mythology in literature, and then explain the importance of myth 

among Romantics. 

Research Findings  

In addition to using ancient myths, Romantics tried to re-create and use 

these ancient myths in creative and individual ways. These poets' use of 

myth was mostly a means of mythmaking and creating modern myths, or 

re-creating ancient myths with certain alterations. By resorting to 

mythmaking in their poetry, these poets tried to depict an ideal time and 

place where people could achieve a pure, idealistic feeling in a sphere 

where all their dreams were fulfilled. Likewise, mythology in new poetry is 

an attempt to invite man to a wonderful and attractive world of imagination 

in which he can relieve his personal and social pains by imagining a world 

beyond himself, a world where all lost dreams will come true. Therefore, 

mythmaking and demythologizing are the basic requirements of modern 

society, requirements which humanity has lost the opportunity to address 

and pay attention to. This is why humanity sees its human identity ruined 

by being trapped in the world of technology. 

Shafiei Kadkani has always adapted the ancient myths to the existing 

conditions to take advantage of their great imaginary power. The important 

point that can be noticed in Shafiei Kadkani's view of ancient Iranian myths 

and stories is that he did not focus on simple and repetitive citations of 

these myths, but altered their structure and form in different ways. In other 

words, he rebuilt them. Contemporary poets have no choice but to revive 

mythological narratives to familiarize the new generation with 

mythological and national culture and to prevent the past and new 

generations from forgetting and neglecting Romantic mythological 

narratives. Among contemporary poets, some have benefitted from their 

literary power and scientific and artistic resources to adapt ancient myths to 

social needs and to reproduce and recreate them artistically. Among the 

poets of the constitutional era, recreation of myths is clearly seen in the 

poems of Shafiei Kadkani. The high frequency of mythological recreations 

as a romantic indicator in his poems is a place for reflection. 
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Conclusion 
With his long-standing love and affection for Iranian culture and 

civilization, Kadkani considers the exploitation of Iranian culture to be 

effective in breaking myths and creating his poetic themes. He believes his 

method is suitable for adapting to the authoritarian society of the 40s and 

50s. He conveys his points in the best way in his poems and sometimes 

creates or destroys myths by altering the myths of the past. Therefore, the 

presence of myth-making and de-mythologizing can be seen in the lines of 

his poetry in diverse forms: De-mythologizing: 1- destruction and change 

of the meaning of myths, 2- de-sanctification of myths, 3- satirical aspect 

and ridicule in myths. Mythology includes: 1- Mythology of historical 

personalities, especially mystical personalities, 2- Mythology of national 

personalities, and 3- Mythology of blending narratives.  

 

 

 

 




